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انقلاب اطلاعات و مجازي‌سازي، فرصتها و چالشها

با مروري بر وضعيت پديدة اينترنت در ايران

عليرضا بيابان‌نورد

چكيده

انقلاب اطلاعات و فناوريهاي وابسته، جوامع را با تحولي شگرف و بي‌سابقه مواجه ساخته است، تحولي كه اينك از انتخاب و اختيار به سمت نوعي اجبار سوق يافته است. اين مقاله ضمن ارائة شرايط و ويژگيهاي عصر جديد در صدد است تهديدات و فرصتهايي را كه اين انقلاب براي جوامع مختلف در پي دارد، بررسي كند و ضمن مطالعة موردي پديدة اينترنت، به تحليل وضعيت و شرايط ايران بپردازد و در آخر نيز ضمن نتيجه‌گيري به ارائة مختصري در خصوص عمليات رواني امريكا عليه ايران كه اخيراً در اينترنت آغاز شده است دست يابد.

مقدمه

جهان ما وارد عصر تازه‌اي شده است. تحولات رخ داده در اين عصر را نمي‌توان به سادگي همانند اعصار گذشته طبقه‌بندي كرد و نام مشخصي براي آن در نظر گرفت، چون بر خلاف گذشته در اين عصر مسائل و رخدادهاي برجستة زيادي مطرح‌اند كه به صورت موازي قابل طرح و بررسي‌اند. اين عصر را با نامهاي مختلفي نام‌گذاري كرده‌اند: عصر پسا مدرن، پسا صنعتي، مجازي‌سازي، مدرنيتة متأخر، اطلاعات و نظاير آن. اما شايد به دليل چهرة ويژة اين عصر نتوان به يقين نامي ماندگار و تعيين‌كننده براي آن در نظر گرفت كه از طرفي همگان آن را بپذيرند و از سوي ديگر تمام جنبه‌هاي اين عصر را نشان دهد. در هر حال اين عصر به هر نامي كه ناميده شود، جريان اطلاعات و مجازي‌سازي از شاخصه‌هاي عمده و اساسي آن محسوب مي‌شود.

در عصر ما انقلابهاي متعددي اعم از فكري و صنعتي رخ داده است كه انقلاب فناوريهاي جديد اطلاعاتي به‌طور كاملاً برجسته‌اي خودنمايي مي‌كند. اين انقلاب برخلاف انقلابهاي گذشته با سرعت وصف‌ناپذيري در كمتر از دو دهه از نيمه دهه 1970 تا نيمه دهه 1990 ميلادي سراسر جهان را متأثر كرده است. ويژگي بارز اين انقلاب، گسترش جهاني به كارگيري فناوريهايي است كه از طريق آن ايجاد مي‌شود و هدف آن گسترش بيشتر انقلاب و در نتيجه به هم پيوستن جهان از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي است.

ايدة دهكدة جهاني مك‌لوهان هم اينك براي همه كاملاً ملموس و آشكار است. فناوري اطلاعات توانسته است با توجه به اصل نياز انسان به ارتباط به دليل اجتماعي بودن او، فناوريهاي پيشرفته و جديد در ذخيره‌سازي، ارائه و انتقال اطلاعات فراهم آورد و جوامع بشري را به هم نزديك كرده و كل دنيا را به دهكده‌اي كوچك تبديل كند. در چنين جهاني سرعت توسعه و پيشرفت در گروي دستيابي به اطلاعات بيشتر است و نبود دسترسي به اطلاعات، جوامع را به حاشيه رانده و از اين دهكده طرد مي‌كند. 

ما در اينجا با تأكيد بر مسئله مجازي‌سازي و نمود بارز آن يعني اينترنت، ضمن ارائة تصويري كلي از شرايط جهان معاصر، با منطق اين مسئله كه هر پديدة جديد علاوه‌بر فرصتها، تهديدهايي نيز براي جوامع در پي دارد سعي خواهيم كرد به بررسي فرصتها و پيامدهاي اين پديده براي جامعة جهاني بپردازيم ضمن آنكه در آخر نيز نيم نگاهي به وضعيت ايران در شرايط جديد خواهيم كرد. 

الگوي نوين انقلاب اطلاعات

شارحان و مورخان دنياي مدرن معمولاً در شرح انقلاب صنعتي آن را به دو بخش تقسيم مي‌كنند، بخش اول انقلاب صنعتي كه شروع آن از انگلستان بود، از نيمة دوم قرن هجدهم آغاز شد و تا نيمة اول قرن نوزدهم ادامه داشت، اين انقلاب ماشينهاي با قدرت مكانيكي و قوة بخار را جايگزين ابزارهاي دست‌ساز كرد و موجب شد صنعت در تأسيسات خاصي متمركز شود. انقلاب اول با ظهور روشها و ابزارهاي صنعتي مدرن ضمن ايجاد تحولات عمده در ابزارها و شيوه‌هاي كشاورزي، با جايگزيني قدرت بخار به‌جاي نيروي عضلاني و نيروهاي باد وآب و توليد انبوه كالاهاي ماشيني، گسترش يافت.

بعدها اين انقلاب به ديگر كشورهاي اروپايي و امريكا نيز سرايت كرد و گسترده شدن اين تحولات منجر به انقلاب دوم صنعتي كه در واقع تداوم انقلاب اول محسوب مي‌شود، گرديد. درست صد سال پس از انقلاب اول صنعتي به‌تدريج نفت و نيروي برق جايگزين انرژيهاي حاصل از بخار شد و نبوغ شخصي افراد جاي خود را به تحقيقات مشترك علمي و دسته جمعي رو به رشد داد. طي جنگ جهاني اوّل هواپيما، اتومبيل، راديو و تلويزيون اختراع شد و پس از جنگ دوم جهاني تحولاتي در عرصة ارتباطات و حمل و نقل روي داد كه انسان را با افقهاي جديدي مواجه ساخت. اين انقلاب (انقلاب دوم صنعتي) باعث شد نقش ابتكارات و اقدامات شخصي افراد كه در انقلاب اول گسترده بود كم‌رنگ شده و به تدريج نقش دولتها و حكومتها گسترش يابد.

انقلاب دوم صنعتي برخلاف انقلاب اول با پيشگامي ايالات متحده همراه بود، پس از جنگ جهاني دوم، جوامع درگير در جنگ با كمك اين كشور اقدام به بازسازي صنايع و فناوريهاي آسيب‌ديدة خود كردند و اين كار توانست نقش امريكا را در تحولات جهاني عميق‌تر سازد. انقلاب دوم صنعتي در كل توانست همراه با اختراعات و نوآوريهاي انقلاب اول نه تنها انسان را از كارهاي سخت و طاقت‌فرسا معاف كند بلكه با ابداع روش اتوماسيون مبتني بر ابزارهاي الكترونيكي توانست بخشي از ذهن و نيروهاي ذهني انسان را از كار يكنواخت و روزمره آزاد كند.1 از آنجايي كه اعصار مختلف از درونِ صورت‌بنديهاي عصر پيش از خود متولد شده و گسترش مي‌يابند، عصر اطلاعات نيز از دل تحولات شكل گرفته در انقلاب دوم صنعتي به ويژه پس از جنگ دوم جهاني سربرآورد‌.

هستة اصلي انقلاب اطلاعات را بايد در دوران جنگ جهاني دوم جست‌وجو كرد. در طي اين جنگ، جهان با افقهاي جديدي در انقلاب صنعتي مواجه شد. با ساخت دستگاههاي كشف رمزهاي دشمن توسط مؤسّسة بريتيش كالوسس(
) و سپس دستگاههاي كمك محاسباتي كه آلمانها براي تقويت سيستمهاي هوايي خود طراحي كردند، انقلاب صنعتي وارد مرحلة تازه‌اي شد.

پس از آن متفقين براي حمايت از ارتش خود، تحقيقاتشان را در زمينه الكترونيك در برنامه‌هاي تحقيقاتي MIT(
) متمركز كردند. مدتي بعد به حمايت ارتش امريكا آزمايشهاي علمي گسترده‌اي در دانشگاه پنسيلوانيا صورت گرفت. آنها در سال 1946 نخستين رايانة همه منظوره(
) ENIAC را كه 30 تن وزن داشت، ساختند و به اين ترتيب جهان وارد عصر اطلاعات شد.2 شركت آي.بي.ام(
) كه با قراردادهاي نظامي حمايت مي‌شد با اتكا به تحقيقات مؤسسة ام.آي.تي(
) در سال 1953 كامپيوترهاي پيشرفته‌‌تري ساخت و وارد بازار كرد و به اين ترتيب بزرگ‌ترين انقلاب بشريت در عرصة فناوري، انقلاب پيشين را به حاشيه كشانيد.

بعدها ميكروالكترونيك، انقلابي درون انقلاب پديد آورد و به دليل در دسترس بودن و هزينه‌هاي رو به كاهش همراه با افزايش كيفيت، جهشي كيفي در انتشار گستردة فناوريهاي جديد در كاربردهاي تجاري و غيرنظامي رخ داد و موجب گسترش روزافزون اين انقلاب در تمام عرصه‌هاي زندگي بشريت گرديد و اين به گونه‌اي است كه انسان در متن دگرگوني، هرگز نمي‌تواند زندگي بدون اين تحولات را تصور كند.

انقلاب اطلاعات برخلاف انقلاب صنعتي كه در صدد بود شيوه‌ها، الگوها و ابزارهاي جديدي براي تغيير و دگرگوني طبيعت و تسلط برآن پديد آورد و از راه به‌كارگيري ظرفيتهاي طبيعي به پيشرفت نايل شود و عرصة زندگي انساني را از طريق بهره‌وري بيشتر منابع طبيعي متحول كند، سعي دارد علاوه ‌بر افزايش دگرگوني در طبيعت و بهره‌وري بيشتر از آن، از ظرفيتهاي انساني بيشتر بهره ببرد. به نوعي از دورة كشاورزي تاكنون تغييرات صورت گرفته را در دو سطح مي‌توان بررسي كرد: اول در سطح اينتراكشنيسم(
) يعني در سطح رابطة انسان با طبيعت و ديگري اينتراارگانيسم(
) يعني رابطة انسان با انسان. اين دو سطح از رابطه، هميشه و در تمام اعصار از عصر كشاورزي تا صنعتي و اطلاعاتي مطرح بوده‌اند. رابطة اول يعني رابطة انسان با طبيعت، شكل دهندة فناوري است و رابطة دوم به ايده‌ها و اخلاق و عقايد شكل مي‌دهد.3 در عصر اطلاعات برخلاف اعصار ديگر دگرگوني عمده بر روي سطح اينترا ارگانيسم رخ مي‌دهد. اين انقلاب در صدد است علاوه‌بر پيشروي و استفاده از منابع موجود در طبيعت، ظرفيتهاي ذهني انسان را از روشهاي مختلف از جمله از روش دستكاريهاي ژنتيكي افزايش دهد و به گونه‌اي تحت كنترل خود در آورد. در اينجاست كه تفاوت اساسي عصر صنعت و اطلاعات آشكار مي‌شود و آن در اصل و ايدة محوري عصر صنعت يعني كار بر روي طبيعت براي افزايش قدرت و توانايي انسان و چيرگي برآن است، در صورتي كه در عصر اطلاعات علاوه ‌بر تأكيد بر اهداف و ايده محوري عصر صنعت، گسترش ظرفيتهاي انساني نيز مد نظر بوده و بيشتر تلاشهاي انسان براي اصلاحهاي ژنتيكي نيز به همين دليل است.

به طور خلاصه در يك جمع‌بندي بايد گفت كه پاية اساسي انقلاب صنعتي در انرژي و كسب بيشتر آن است، در صورتي كه اساس انقلاب اطلاعات در ايجاد ظرفيتهاي تازة ذهني در استفادة بهينه از همان انرژيهايي است كه انسان از طبيعت كسب مي‌كند. در عصر اطلاعات برخلاف عصر صنعت كه سرمايه و كار عناصر حياتي آن است به گونه‌اي روزافزون بر دانش نظري متكي است.4 در جامعة اطلاعاتي بخش مسلط را دانش نظري كه مبتني ‌بر پژوهش و توسعه است شكل مي‌دهد. در جامعة اطلاعاتي ارتباط از راه دور و از طريق رايانه، بر شيوه‌هاي مبادله‌هاي اقتصادي و اجتماعي و نيز نحوة دسترسي به دانش، تغييراتي پديد آورده است. ما اكنون در برابر جهان واقعي كه جهاني سرشار از محدوديتهاست، جهان مجازي را تجربه مي‌كنيم كه محصول انقلاب اطلاعات است و مبادلات مختلف ما را با سادگي هر چه تمام‌تر انجام مي‌دهد. در ادامه در زمينة جهان مجازي بيشتر سخن خواهيم گفت.

جهان مجازي در برابر جهان واقعي

تحول در صنعت حمل و نقل و ارتباطات موجب شده است انسان بر زمان و مكان فائق آمده و در همه جا و بر همه جا مسلط شود و فاصله‌هاي بسيار كوتاه و زمان بي‌معنا را همچون واقعيتي‌ پذيرا شود. در عصر اطلاعات واسطه‌هاي الكتروني باعث شده است انسان در چهارچوب انتقال نمادها در همه جا حضور داشته باشد. انسان توانسته است با پيشرفتهاي خود جهان جديدي را سواي جهان واقعي در فراروي خود قرار دهد، جهاني كه با حضور نامرئي خود مفاهيم پايه‌اي زندگي بشريت را تغيير مي‌دهد. جهان مجازي،(
) در واقع همان جهان جديدي است كه با فائق آمدن بر زمان و با فراهم آوردن امكان انتقال آني داده‌ها، اطلاعات، سرمايه‌ها و امكان ارتباط همزمان ميان افراد در نقاط مختلف، عملاً فواصل زماني را از ميان برداشته و نظم طبيعي دوران قديم يا چهارچوبهاي مكانيكي جهان صنعتي را به كلي دگرگون ساخته است.5 مكان نيز در جهان مجازي مفهومي همه جايي(
) يافته است، در اين جهان، ارتباطات از شكل رودرو به دليلي تغيير شكل مي‌دهد و يا با آن تكميل مي‌شود.

به اعتقاد پي‌يرلوي مجازي‌سازي و ورود به جهان مجازي در واقع فرايندي است كه يك شيوة هستي را به شيوه‌اي ديگر تبديل و ضمن حركتي معكوس، فعليتها را بر خلاف جهان واقعي به پتانسيل تبديل مي‌كند. اين جهان كه با از جا كنده شدن باعث حضور شخص در همه جا مي‌شود، خودش در لامكان و يا به قولي در دگرجا قرار دارد و مكان واقعي آن را نمي‌توان مشخص كرد. به نظر او در اين جهان به سادگي مي‌توان از وحدت زماني سخن گفت و اين در حالي است كه وحدت مكاني وجود ندارد و در واقع به نوعي، همزماني جانشين وحدت مكاني مي‌شود. پي‌يرلوي معتقد است كه جهان مجازي با شيوه‌هاي مختلفي در مكان و زمان جاري مي‌شود. اين جهان با شكستن مرزهاي مشخص و معين، تقسيم‌بنديها را از بين برده و مرزهاي جهان واقعي را غير ممكن مي‌كند و اين سبب مي‌شود هويت انساني كه به عامل مكان وابستگي شديدي دارد با چالش مواجه شود.6

شان ويلبر نيز در مقالة خود با عنوان جامعة مجازي ضمن بحث در خصوص مفهوم جامعة مجازي كه در درون فضاي مجازي جاي مي‌گيرد، اين جامعه را تجربة مشاركت در فضاي ارتباطات با ديگراني مي‌داند كه ديده نمي‌شوند، وي جامعة مجازي را به جمعيتي تشبيه مي‌كند كه در مورد موضوعي پديد مي‌آيند و به مشاركت مي‌پردازند. ويلبر معتقد است جامعة مجازي توهّم جامعه‌اي است كه در آن نه آدم واقعي وجود دارد و نه ارتباط واقعي.7 ژان بودريار محقق ديگرِ اين عرصه نيز با توسل به مفهوم دهكدة جهاني مارشال مك‌لوهان سعي مي‌كند دربارة جامعة مجازي و جامعة واقعي سخن بگويد. او در اين زمينه با ديدي انتقادي معتقد است رسانه‌هاي الكترونيكي جديد از پيدايش جهاني خبر مي‌دهند كه وانموده‌هاي(
) محض، مدلها، رمزها و رقمها و تصويرهاي رسانه‌اي، واقعي به نظر مي‌رسند و هرگونه تفاوت بين دنياي واقعي و دنياي رسانه‌اي و يا مجازي از ميان رفته است. وي اذعان مي‌دارد در عصر رسانه و در جريان تبديل واقع به مجاز، واقعيت، در حال متلاشي شدن و تبديل به تصاوير مختلف و متعدد است. بودريار در روايتي افراطي معتقد است در رسانه‌هاي جديد كه امر واقع به امر مجاز تبديل مي‌شود، معني از دست مي‌رود. او در اينجا با نظري افراطي حتي جنگ خليج فارس را غيرواقعي دانسته و معتقد است به لحاظ سياسي اصلاً جنگي رخ نداده است. همچنين جنگها و پيروزيها و شكستهاي جاري اعراب و رژيم صهيونيستي را نيز در همين حيطه بررسي مي‌كند. او هر دوي اين جريانات را وانمود سازي رايانه‌اي و رسانه‌اي مي‌داند و اين دو جنگ را بيانگر مرحلة جديدي در تاريخ جنگ تلقي مي‌كند.8 

حتي اگر گفتة افراطي بودريار ما را در مورد اين مسائل قانع نكند، نبايد اين مسئله از ديد پنهان بماند كه درصدي واقعيت در آن وجود دارد و آن تأثير فناوري اطلاعات در مهم و يا كم‌اهميّت جلوه دادن مسائل و تبعات مربوط به اين دو جنگ است كه رسانه‌ها با صحنه‌سازيها و پخش اطلاعات جزئي و يا سانسور شده مانع ايجاد تصوير دقيقي از جنگ شده‌اند. از ديد او محيط مجازي در دنياي ما كم‌كم به صورت بلامنازع درآمده است و بر محيط واقعي مسلط شده است. اين قضيه باعث شده انسانها دچار توهّم واقعيت شوند، در حالي كه همه چيز مجازي است.
دكتر علي‌اكبر جلالي محقق ايراني در اين زمينه ضمن ناميدن عصر مجازي به عنوان چهارمين موج تغيير در جهان،(
) دنياي مجازي را دنيايي سه بعدي مي‌داند كه از زمان گسترش اينترنت و ارتباطات دو سويه، سرعت و رشد بيشتري يافته است.9 در يك جمع‌بندي بايد گفت در جامعة مجازي برخلاف جامعة واقعي عنصر فضا بر مكان تسلطي شگفت‌انگيز دارد. مكان برخلاف فضا بسيار قابل تصور و مربوط به جايي معين است كه محتواي خاصي دارد و از طرفي قابل تحديد و مرزپذير بوده و همواره ثباتي پويا دارد، در صورتي كه فضا بسيار انتزاعي‌تر از مكان بوده و درك آن به سادگي امكان‌پذير نيست. فضا يعني نوعي خلاء كه در همه جا وجود دارد و نه تنها مرز پذير و قابل كنترل و تحديد نيست بلكه مركزي خاص نيز نداشته و به نامتناهي بودن گرايش دارد.

فضا در جوامع سنتي برخلاف جوامع مدرن و متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات، كاملاً تحت سلطه و وابسته به مكان بود و از مكان جدا نبود و در اصل زمان و فضا دربستر جوامع سنتي در قالب مكان به هم پيوند مي‌خوردند. زمان نيز در جامعة سنتي برخلاف جامعة مدرن و اطلاعاتي، وابستگي زيادي به مكان دارد و به قول آنتوني گيدنز، گسترة محدودي دارد كه بدون پيوند آن با مكان معنايي ندارد. اما در فرايند مدرنيسم و انقلاب اطلاعات و ارتباطات زمان كه در جوامع سنتي حكايت از تداوم مي‌كرد، تداوم را از بين مي‌بَرَد و تحت تأثير اين فرايند زمان، آنچنان فشرده مي‌شود كه فرهنگ واقعيت مجازي را به دو شيوة مختلف همزماني و بي‌زماني دگرگون مي‌سازد. اين مسئله باعث نزديكي بي‌سابقة زماني ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخدادهاي اجتماعي و جلوه‌هاي فرهنگي مي‌شود و گفتگوي واقعي و چندجانبه را امكان‌پذير مي‌سازد و همچنين موجب مي‌شود وقايع در افقي مسطح همزمان شوند، افقي كه نه شروعي دارد و نه پاياني.

در نهايت بايد گفت كه فضا در دنياي ارتباطات و اطلاعات، ضمن شكل دادن به زمان، روند تاريخي را دگرگون ساخته و برخلاف گذشته مكان را وابسته به زمان مي‌سازد.10 به هرحال به نظر مي‌رسد ظهور جهان مجازي در برابر جهان واقعي، بسياري از روندها، نگرشها و ظرفيتهاي آيندة جهان را دچار دگرگونيهاي اساسي كند. جهان واقعي با خصيصه‌هايي همچون مكان مشخص جغرافيايي، داشتنِ نظام سياسي مبتني بر دولت ـ ملت و . . . اينك در برابر جهان مجازي كه برخلاف جهان واقعي زمان و مكان مشخصي نداشته و نيز به هيچ نظام سياسي مبتني بر دولت و ملت، وفاداري نشان نمي‌دهد، قرار گرفته است. جهان مجازي با ويژگيهايي چون هم‌زماني و هم‌مكاني ضمن استوار شدن بر مفهوم فضا كه مفهومي نامشخص و نامتعين است چالشي را در برابر جهان واقعي برانگيخته است. به‌نظر مي‌رسد كه اين دو جهان در آينده به صورت جهانهايي موازي و در برخي مواقع به‌هم چسبيده، دگرگونيهاي عميقي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ... پديد آورند.11

ماهيت امريكايي عصر اطلاعات

همانطور كه قبلاً اشاره شد برخلاف انقلاب صنعتي به‌ويژه انقلاب اول كه ماهيتي انگليسي داشت، انقلاب اطلاعات، انقلابي امريكايي بود. در نگاهي اجمالي به سير تطور جريانها در انقلابِ اطلاعات، مي‌توان به ماهيت امريكايي بودن اين انقلاب پي‌برد. از سويي جنگ جهاني دوم موجب پديدآمدن نوعي گسست تاريخي در سرمايه‌داري شده بود و پس از آن مدل جديدي براي انباشت سرمايه پديد آمد كه الگوي جديد فناوري (الگوي اطلاعاتي) را شكل داد. اين الگو در صدد بود سرمايه‌داري را براي فائق آمدن بر تناقضات دروني خود ياري دهد و از سوي ديگر، اين الگوي جديد وسيله‌اي بود كه برتري نظامي كشورهاي سرمايه‌داري به ويژه امريكا بر قدرت نظامي دشمن يعني شوروي سابق، آن هم در واكنش به چالشهايي كه فناوريهاي مختلف اين كشور در مسابقات فضايي و سلاحهاي هسته‌اي ايجاد كرده بود، را موجب مي‌شد. ضمن آنكه مي‌توان به تقارن تاريخي اشاره كرد كه ميان گسترده‌تر شدن فناوريهاي جديد و بحرانهاي سياسي ـ اقتصادي دهة 1970 وجود دارد.12 نقطة اوج اين پديده‌هاي فناوري، برنامه‌هاي نظامي ايالات متحده در سال 1983، مصادف با برنامة جنگ ستارگان است و در اصل همين برنامه است كه زمينة رشد شگفت‌انگيز اينگونه فناوريها را فراهم مي‌كند. تلاشهاي اواخر دهة 1960 در زمينة صنايع فناوري، به ويژه فناوري اطلاعاتي برگرفته از اهداف نظامي بود و همين موجب شد اين كشور براي جهشي بزرگ آماده شود. برخلاف نظر كاستلز هرگز نمي‌توان علل و انگيزه‌هاي اوليّة انقلاب ارتباطات را حول عواملي نظير فرهنگ و . . . متمركز ساخت. به هر‌حال پيشرفتهاي فناوري در الگوي اطلاعاتي از انگيزه‌هاي عميق نظامي اين كشور برخوردار بوده است و اين هرگز منافاتي با اين مسئله ندارد كه الگوي مسلط در عصر اطلاعات بعدها در سير تكامل خود به انگيزه‌هاي ديگري نظير فرهنگ و . . . مرتبط شده‌است.

به دليل نوپا بودن و ريسك بالايي كه اين فناوريها نسبت به فناوريهاي قبلي دارد، پيشرفتهاي بعدي آن نيز بدون كمكهاي سخاوتمندانة بازار تضمين شدة وزارت دفاع امريكا، امكان‌پذير نبود. به نظر مي‌رسد در اين زمينه اشاره‌اي كوتاه به نام مؤسّسات و آزمايشگاههاي تحقيقاتي مشهور نظير ام.آي.تي (انستيتو فناوري ماساچوست)، هاروارد، استانفورد، بركلي، يو.سي.ال.اي (دانشگاه كاليفرنيا واقع در لس‌آنجلس)، شيكاگو، جانزهاپكينز، آزمايشگاههاي تسليحاتي ملي مانند ليورمور،(
) لس‌آلاموس،(
) سانديا،(
) لينكلن(
) و . . . كه براي مؤسّسات وابسته به وزارت دفاع اين كشور و يا تحت حمايت مستقيم آن كار مي‌كردند، كافي است تا ماهيت امريكايي اينگونه فناوريها اثبات شود.

با وجود همة اين موارد هرگز به سادگي نمي‌توان نقش حمايتهاي اين كشور براي حفظ و بازيابي برتري فناوري خود بر شوروي سابق را ناديده گرفت. از اين رو در امريكا و در سراسر جهان آغازگر انقلاب فناوري اطلاعات، دولت و مؤسّسات دولتي آن هم از نوع امريكايي آن بوده‌اند.13 امريكا بعدها نيز سعي كرد پيشرو بودنِ خود در اين عرصه را حفظ كند و با پديدآوردن زمينه‌هاي لازم همواره ابتكار عمل داشته باشد. براي اين منظور در سال 1987 آلبرت گور(
) سناتور وقت و معاون بعدي رياست‌جمهوري ايالات متحده، ضمن يك سخنراني با بيان مسائل مربوط به اين عصر سعي كرد كنگره را براي ايفاي نقش جديد كشور در عرصة اين نظم اطلاعاتي مهيا سازد.14 در نوامبر 1991 نيز گور قانون جديدي راجع به پيشبرد استفاده از كامپيوتر در كنگره به تصويب رساند كه هدف آن حفظ و حراست رهبري اين كشور در زمينة فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي از طريق ايجاد يك شبكة ملي بسيار نيرومند مطالعاتي و تحقيقاتي بود. بعدها جرج بوش پدر رئيس‌جمهوري وقت امريكا از اين قانون پشتيباني كرد.
با پيروزي بيل كلينتون و سناتور آلبرت گور نامزدهاي حزب دموكرات در انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده (نوامبر1992) رئيس‌جمهور جديد و معاون وي، مسائل و فناوريهاي اطلاعاتي را يكي از محورهاي اصلي برنامه‌هاي اقتصادي دولت تازه اعلام كردند. درست چند روز پس از آغاز زمامداري بيل كلينتون، وي و معاونش در فورية سال 1993 طي بيانيه‌اي نقش فناوريهاي جديد را در رشد اقتصاد ايالات متحده مورد تأكيد قرار دادند و اهداف آن را چنين بيان كردند:

از آنجايي كه در گذشته، قدرت اقتصادي ايالات متحدة امريكا، با توجه به عمق بندرها و وضعيت راههاي ما مشخص مي‌شد امروز هم قدرت آن كشور با در نظر گرفتن توانايي ما براي انتقال سريع و مطمئن مقادير زياد اطلاعات و توانايي ما براي كاربرد اين اطلاعات و شناخت آنها، مشخص مي‌شود. همچنان كه شبكة بزرگراههاي دولت فدرال، تحول تاريخي مهمي در تجارت ما پديد آورد، بزرگراههاي اطلاعاتي كنوني ـ با توانايي حمل و نقل انديشه‌ها، داده‌ها و تصويرها در سراسر كشور و در سراسر جهان ـ براي قابليت رقابتي معارضه‌گر و قدرت اقتصادي امريكا، نقش اساسي دارند.15
رهبران امريكا همزمان با تلاشهايشان براي حفظ برتريهاي خود در اين زمينه، نه تنها در داخل كشور اقدام به تبليغات فراواني كردند و با اختصاص 400 ميليارد دلار سرمايه از سوي كمپانيهاي بزرگ، پشتوانه‌اي گسترده را براي آن فراهم كردند، بلكه با برگزاري همايشها و سخنرانيهاي مختلف در اين زمينه سعي كردند جهان را متوجه دستاوردهاي تازة اين فناوريها كنند.

آلبرت گور در ماه مارس 1994 طي سخنراني هيجان‌انگيزي در كنفرانس عمومي نمايندگان كشورهاي عضو اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور در بوئنوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌آيرس به اهميت ايجاد و توسعة زيرساختهاي اطلاعاتي جهاني و طراحي بزرگراههاي جمعي اطلاع‌رساني(
) كه در اصل تعميم طرح ساختار زيربنايي اطلاع‌رساني ملي(
) در سطح جهان بود،16 در تمام كشورها در سراسر دنيا اصرار ورزيد و سپس يك سال بعد در كنفرانس سران هفت كشور بزرگ صنعتي جهان در بروكسل بر ديدگاههاي  خود در اين زمينه تأكيد كرد. دولت ايالات متحده در سالهاي اخير نيز ضمن تلاش براي تدارك سياستها و برنامه‌هايي با گسترش فناوريهاي اطلاعاتي در داخل كشور و در سطح جهاني، اهداف برتري‌جويانة خود در جهت دستيابي به منافع مورد نظر در عرصه‌هاي رقابت بين‌الملل با ساير كشورهاي سرمايه‌داري را با حمايت از كمپانيها و انحصارهاي بزرگ ارتباطي امريكايي توجه كرده است و اين تا حدي پيش رفته است كه با وضع مقررات محدودكننده در برابر فعاليتهاي آزاد و بي‌حصروحد مؤسّسه‌هاي ارتباطي انحصارگر ايالات متحده در زمينه‌هاي مختلف مخالفت كرده است.17
از مينيتل تا اينترنت

داستان مينيتل

در سال 1978 شركت تلفن فرانسه براي جبران ضعف صنايع الكترونيك در اين كشور و پاسخ به انتقادات عليه اين صنعت، شبكه‌اي با عنوان مينيتل(
) كه متشكل از يك ويدئوتكس بود طراحي و در سال 1984 بعد از 6 سال آزمايش، در سطح ملي به بازار عرضه كرد. اين سيستم تا سال 1990، 23 هزار نوع خدمات گوناگون را ارائه مي‌كرد كه در مدت كوتاهي در بين فرانسويان رواج يافت و از هر چهار خانوادة فرانسوي يك خانواده و حدود يك‌سوم جمعيت فعال اين كشور از اين خدمات بهره مي‌بردند. پيش از طراحي اين شبكه، شبكه‌هاي ويدئوتكس مشابهي در آلمان، بريتانيا، ژاپن و امريكا طراحي شده بودند كه در نهايت با شكست و يا عدم اقبال عمومي مواجه شده بودند. شبكة مينيتل كه با پشتوانة دولت و به قصد اطلاعاتي كردن جامعة فرانسه راه‌اندازي شده بود در ابتدا به صورت شبكه‌اي براي كسب اطلاع از خدمات مختلف دولتي و خصوصي و همچنين بيان مسائل فردي مردم به كار مي‌رفت اما بعدها نقش تجاري بيشتري يافت. اين شبكه محدوديتهاي زيادي براي گسترش داشت، از جمله: هرگز به‌دليل محدوديتهاي كنترلي (خارجي) نتوانست مرزهاي ملي فرانسه را پشت‌سر بگذارد. بعدها اين شبكه به صورت دروازه‌اي براي ارتباط فرانسويها با منظومة بزرگ اينترنت درآمد.18
افسانة اينترنت

اينترنت، دنياي گسترده و شگرف ارتباطات و اطلاعات است. برخي آن را به صورت شبكه‌اي از شبكه‌ها و تور گستردة جهاني دانسته‌اند كه رايانه‌ها را به هم متصل مي‌كند، يك تار عنكبوتي الكترونيكي كه از طريق خطوط تلفن، رايانه‌هاي شخصي و يا شبكه‌هاي رايانه‌اي را به هم متصل كرده و با اختصاص نشانيهاي الكترونيكي مشخص به هر يك، به تأمين ارتباطات و تبادل اطلاعات به صورت متن، صدا و فيلم مي‌پردازد.19 از ديد برخي ديگر، اينترنت اساساً واقعيتي است كه باعث ارتباط و اتصال ميليونها رايانه در سراسر جهان شده است. اينترنت يعني اين واقعيت كه رايانه‌اي درخواست رايانة ديگر را درك و اجرا كند. مطابق با اين گفتار، اين شبكه چيزي جزء پرونده‌هاي موجود بر روي رايانه‌هاي ديگران كه به بقيه اجازة استفاده داده‌اند محسوب نمي‌شود و در واقع ارتباطي است بين دهها ميليون انسان كه به يكديگر اجازه مي‌دهند، بخشهاي رايانه‌هايشان را مرور كنند.20

در عبارتي ديگر شايد بتوان گفت اينترنت ساختاري است براي برقراري روابط ميان انديشه‌ها، روشها و پردازشهاي ديجيتالي و ابزاري است بديع و منسجم با فناوري پيشرفته و مدرن اطلاعاتي و تعداد نامحدودي كاربر كه يك فضاي مجازي را به اشتراك گذاشته‌اند كه مرزهاي جغرافيايي ملي و منطقه‌اي، آن فضا را محدود نمي‌كنند.21

اين سيستم جهاني كه توانسته است ايدة دهكدة جهاني مك لوهان را به اثبات برساند براي اولين بار در دهة 60 (1969) در پي سفارش وزارت دفاع امريكا به يكي از مؤسّسات تحقيقاتي وابسته با عنوان سازمان پژوهشهاي پيشرفته وزارت دفاع امريكا (دارپا(
)) پا به عرصة وجود گذاشت. اين سفارش كه بعدها عنوان آژانس پروژه‌هاي تحقيقاتي پيشرفته(
) با نام مختصر آرپانت(
) به خود گرفت، آميزه‌اي منحصر به فرد از استراتژي نظامي و همكاريهاي عمدة علمي و نوآوريهاي ضد فرهنگي بود، در پي پرتاب نخستين سفينة اسپوتنيك شوروي به فضاي ماوراء زمين و افزايش نگراني امريكا از خطر حملات هسته‌اي آن كشور، كه زنگ خطر را براي مؤسّسات و فناوري‌هاي پيشرفتة نظامي اين كشور به صدا درآورد، به جهت حفظ و حراست از اسرار نظامي ارتش امريكا در شرايط بسيار مخوف جنگ هسته‌اي صورت گرفت. براساس اين سفارش بايد سيستمي طراحي مي‌شد كه در برابر تهاجم هسته‌اي آسيب‌ناپذير باشد، چون ايالات متحده در صدد بود ميان مراكز تحقيقات علمي و نظامي خود و هم‌پيمانانش در اروپاي‌غربي ارتباطي برقرار كند تا در صورتي كه يكي از مراكز آماج حملة هسته‌اي شوروي قرار گرفت، ارتباط كل شبكه مختل نشود. در نهايت اين سيستم براساس فناوري ارتباطي بسته‌اي(
) برنامه‌ريزي شد كه شبكه را از مراكز كنترل و فرماندهي بي‌نياز مي‌كرد. بعدها اين شبكه گسترده‌تر شد و توانايي انتقال انواع نمادها را بدون استفاده از مراكز كنترل به دست‌آورد.22

در ابتدا ورود به اين شبكه براي مراكز تحقيقاتي كه با وزارت دفاع امريكا همكاري داشتند آزاد بود و دانشمندان از اين شبكه براي اهداف ارتباطي استفاده مي‌كردند. بعدها كم‌كم جداكردن پژوهشهاي نظامي از ارتباطات علمي و گفتگوهاي دوستانه دشوار شد. با دسترسي دانشمندان همة رشته‌هاي علمي به آرپانت در سال 1983 شبكه‌اي با عنوان ميل‌نت(
) با اهداف نظامي براي جدا كردن تحقيقات نظامي از ارتباطات علمي و دوستانه راه‌اندازي شد. در سال 1980 بنياد ملي علوم ايالات متحده با هدف ايجاد شبكه‌اي علمي اقدام به تأسيس سي.اس.ان.اي.تي(
) كرد و سپس شبكه‌اي ديگر موسوم به بيت‌نت(
) براي دانشگاهياني كه با علوم سروكار نداشتند پديد آمد. هنوز همة شبكه‌هاي پديدآمده از آرپانت به عنوان سيستم اطلاعاتي مادر تغذيه مي‌شدند. شبكة آرپانت در سال 1987 در پي گسترش خود به شبكة اينترنت تبديل شد كه از طرف وزارت دفاع ايالات متحده حمايت مي‌شد و بنياد ملي علوم آن را اداره مي‌كرد.23
پس از جنگ سرد و فروپاشي رژيم كمونيستي شوروي يعني در سالهاي 4ـ1993 و نيز كاهش حساسيتهاي امنيتي، عضويت و استفاده از اينترنت گسترش يافت و تعداد زيادي از مردم معمولي به‌ويژه دانشجويان دانشگاهها و بخش خصوصي و مردم عادي به اين شبكه پيوستند. متعاقب با استفادة گسترده كاربران، دانشگاهها و مراكز دولتي و شركتهاي معتبر خود را به اينترنت متصل كردند و شبكه‌هاي اطلاعاتي گسترده‌اي را بر روي اينترنت قرار دادند. اينترنت كم‌كم به لحاظ فني نيز گسترش يافت. اين شبكه كه در سالهاي دهة 70 مي‌توانست حدود حجم 56 هزاربايت در ثانيه را به نقاط مختلف ارسال كند، در سال 1987 به 5/1 ميليون بايت و در سال 1992 به 45 ميليون بايت افزايش يافت.

از سال 1995 به اين سوي نيز با اختراع فناوري ارسال گيگابايتي اين امكان پديد آمد كه اطلاعاتي معادل اطلاعات موجود در كتابخانة كنگرة امريكا در كمتر از يك دقيقه در اين شبكه جابجا شود.24 در سال 1973 شبكة اينترنت تنها مي‌توانست 25 رايانه را به هم متصل كند و اين تا پايان دهة 1970 به بيش از 256 رايانه افزايش يافت. بعدها تا سال 1980 و به دنبال تحولات مختلف هنوز بيش از 25 شبكه با حدود چند صد رايانه اصلي و صدهزار نفر كاربر، امكان استفاده، هنوز چندان رايج نشده بود.

در سال 1989 نيز تعداد مشتركان اينترنت در سراسر جهان تنها يكصد‌هزار نفر بود، اما در رشدي چشم‌گير اين رقم در سال 1991 به بيش از يك ميليون نفر رسيد و بدين ترتيب در سال 1996 به ده ميليون و در سال 2000 ميلادي به بيش از 200 ميليون نفر افزايش يافت.25 در سال 2002 نيز تعداد كاربران به چيزي در حدود ششصد ميليون نفر افزايش يافت و در نوامبر 2003 اين جمعيت به 619 ميليون نفر رسيده است. براساس تحقيقي كه در اوت 1995 صورت گرفت 24 ميليون امريكايي از اينترنت استفاده مي‌كردند ومطابق با تحقيقات بعدي نيز تعداد استفاده‌كنندگان در اين كشور هر سال نسبت به سال پيش دو برابر مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود در اواسط دهة اول قرن بيست‌ويكم، صدها ميليون نفر در سراسر دنيا از اين شبكه بهره‌مند شوند. همچنين از ديد برخي از كارشناسان زماني خواهد رسيد كه اينترنت 600 ميليون شبكه‌هاي رايانه‌اي را به يكديگر متصل سازد.

در مورد عوامل پيشرفت و گسترش چشم‌گير شبكة اينترنت، دو عامل متضاد وجود دارند، از طرفي اينترنت در پي برنامه‌هاي امنيتي وزارت دفاع امريكا با همكاري علمي برخي دانشگاههاي مشهور آن كشور در ايجاد شرايط فني براي ظهور انقلابي جديد در فناوري اطلاعاتي پا به عرصة وجود گذاشت و از طرف ديگر كوششهاي آزادي‌خواهانه و اعتراضات مجامع دانشگاهي در دهه‌هاي 60 و 70 در جنبشهاي دانشجويي ايالات متحده سبب گسترش و پيشرفت هر چه بيشتر اين شبكه شد.26 با گسترش و پيشرفت روزافزون اين پديدة ارتباطي و به موازات آن كاهش بهاي رايانه‌هاي شخصي و افزايش قدرت ارتباطي آنها و نيز سهولت دستيابي به شبكة اينترنت، تحولات عمده‌اي در مسائل علمي، اجتماعي، سياسي و . . . پديدآمد، به گونه‌اي كه اين پديده به صورت بخش بسيار مهمي از زندگي بشريت درآمده است.

معماري اين شبكه به‌گونه‌اي است كه سانسور و يا كنترل در آن بسيار دشوار است. تنها راه كنترل اين شبكه وارد شدن به آن است و مبادرت به اين عمل براي هر سازمان يا نهاد، وقتي كه اين شبكه فراگير شود و همه انواع اطلاعات را در سراسر جهان انتقال دهد، برابر است با پرداخت تاواني گزاف. اين شبكه با كاربردهاي مختلف ارتباطي و اطلاعاتي خود، داراي خصوصياتي از جمله تمركز زدايي، سهولت در دسترسي، هزينة پايين دسترسي، اطلاعات و فقدان هر‌گونه كنترل و مركزيت است، كه آن را به صورت واقعيتي بلامنازع در عصر اطلاعات در آورده است. همانطور كه گفته شد اين پديده توانسته است به خوبي در مسائل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و . . . نقشهاي قابل توجهي ايفا كند.

به لحاظ سياسي با افزايش قدرت ارتباطات، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني گسترده‌اي معروف به بولتن بورد(
) پديدآمدند كه اخبار و رويدادهاي سانسورشده خبرگزاريها و شبكه‌هاي خبري متعارف را منتشر مي‌كردند. اين شبكه‌ها كه در دل اينترنت پديدآمده‌اند، ابتدا در ايالات متحده و سپس در سراسر جهان از آنها استفاده شد. بعدها استفاده‌هاي سياسي از اين وسيله بسيار گسترش يافت، طوري كه به دنبال جنبش دانشجويان چيني و حوادث ميدان تيانانمن پكن در سال 1989، دانشجويان چيني مقيم در خارج از چين، با انتشار اعتراضات به وسيله اين شبكه، نه تنها در خارج از كشور به هم‌كيشان خود كمك رساندند، بلكه جهانيان را از اين خبر مطلع كردند، در حالي كه مي‌توانست در نظام بستة چين مسكوت بماند و با اين كار باعث ايجاد فشارهاي مضاعف جهاني بر اين كشور شدند.

در واقعة ديگري نيز ماركوس رهبر زاپاتيستهاي انقلابي مكزيك با شعار اينكه قدرت نت از قدرت شمشير برتر است، با استفاده از امكانات چشم‌گير اين شبكه، پيامها و اهداف جنبش خود را در فوريه 1995 هنگام عقب‌نشيني به جنگلهاي اين كشور، جهت آگاهي مردمِ ساير نقاط جهان و مقابله با سياستهاي دولت مكزيك منتشر كردند.27 امروزه به سادگي مي‌توان با ساختن يك سايت و يا وبلاگ در شبكه گسترده جهاني، با صرف كمترين وقت و هزينه، اخبار و ايده‌ها و نظرات خود را در دسترس ديگران قرار داد. همانطور كه در جنگ ايالات متحده عليه عراق استفاده از اينترنت براي كسب و انتشار اخبار بسيار رواج يافته بود و پديدة وبلاگ‌نويسي توسط شهروندان عراقي و يا خبرنگارهاي خارجي جهت اشاعة اخبار و گزارشهايي از اين جنگ ثانيه به ثانيه گسترش زيادي پيدا كرده بود. 

حاكميت امريكا بر اينترنت
در مورد اين واقعيت كه اينترنت را ارتش امريكا و با اهداف نظامي ايجاد كرد، نمي‌توان شك كرد. پس از آن بخشهاي دانشگاهي اين شبكه را گسترش دادند. پيش از آنكه اينترنت وارد بازار و مصارف تجاري شود صرفاً محدود به حوزة كوچك كاربردهاي علمي و نظامي مي‌شد، اما امروز و جنبة بازرگاني و تجاري در اينترنت افزايش يافته و اين بخشها گردانندگان واقعي اين پديده‌اند. هيچ‌كس نمي‌تواند منكر اين موضوع شود كه بيشترين و بزرگ‌ترين بخش تجهيزات مربوط به اينترنت در كشور امريكا متمركز شده است، ضمن آنكه نزديك به 80% تجهيزات مربوط به سِرورهاي اينترنتي كه سايتهاي مختلف بر روي آنها ايجاد شده‌اند نيز در شركتهاي تحت قوانين اين كشور جاي گرفته‌اند و در كل كشور ايالات متحده نقش مديريتي و كنترل را در عرصة اينترنت ايفا مي‌كند. طبيعي است كه اين مسئله براي كشورهايي كه با ايالات متحده به لحاظ سياسي، اقتصادي و يا فرهنگي مشكلاتي دارند بسيار حاد مي‌باشد، چون در اين جامعة مجازي كه كشورها ناچارند اطلاعات زيادي را بر روي آن قرار دهند، امنيت اطلاعات در خطر جدي قرار دارد.

مشكل مديريتي در عرصة اينترنت از ابتداي شكل‌گيري اين شبكه تاكنون به صورت معضلي پايدار ذهن بسياري از انديشمندان و سياستمداران و برنامه‌ريزان كشورهاي مختلف را درگير كرده است. براي پاسخ‌گويي به اين مشكل، ايالات متحده شركتي با نام ICANN(
) كه در واقع يك سازمان بين‌الملليِ غيرتجاري، نيمه‌دولتي و نيمه‌خصوصي است تأسيس كرد. اين شركت مسئوليت آدرسهاي اينترنتي، پروتكلهاي شناسايي و دامنه‌هاي اينترنتي عمومي و كشوري و همچنين مديريت سرورهاي اصلي اينترنت را بر عهده دارد و مستقيماً به وزارت بازرگاني امريكا و در نتيجه به دولت اين كشور وابسته است و مقر آن نيز در اين كشور است، ضمن آنكه تمامي سرويسهايش تحت قراردادهاي دولتي ايالات متحده به انجام مي‌رسد و در واقع وظايف آي.اِي.اِن.اِي(
) كه مسئوليتِ شماره و نامهاي اينترنتي اين كشور به عهدة آن است در سطح وسيع‌تري انجام مي‌دهد.

هرچند هيئت مديرة اين شركت را شهروندان كشورهاي مختلفي تشكيل مي‌دهند اما در نهايت سلطة امريكا بر آن انكار ناشدني است.28 اكنون با گسترش اينترنت، اين شركت به صورت عرصه‌اي بلامنازع درآمده است كه سياستهايش مي‌تواند مجموعة عظيمي از كشورها و قارّه‌ها را تحت تأثير قرار دهد. اين مسئله براي كشورهايي كه حساب عمده‌اي برروي شبكه جهاني مذكور به عنوان زيربناي توسعه خود باز كرده‌اند، معضلي انكار نا‌پذير است.29 از طرف ديگر پنتاگون نيز به سادگي مي‌تواند ارتباط اينترنتي كل جهان و يا كشوري خاص را قطع نمايد. ميلتون مولر مدير وب‌سايت(
) و استاد مؤسّسه(
) كتابي با عنوان(
) در اين زمينه انتشار كرده است. وي در اين كتاب كنترل دولت ايالات متحده برروي شبكة جهاني اينترنت را به بمبي ساعتي تشبيه مي‌كند كه با كمك همپيمانانش در هر لحظه مي‌تواند ارتباط اينترنتي بسياري از كشورها را مسدود كند.30 همانطور كه ايالات متحده درصدد بود براي جلوگيري از جريان يافتن اخبار و گزارشهاي مربوط به جنايات صورت گرفته در دوران جنگ عراق و همچنين جنگهاي كوزوو و عمليات طوفان صحرا، اين شبكه را در زمان عمليات قطع كند تا افكار عمومي جهاني همزمان با آن وقايع، از آنها آگاهي زيادي كسب نكنند و همچنين اطلاعات محرمانه نيز فاش نگردد. ايالات متحده با انجام اين كار توانست در جريان جنگ سوم خليج فارس عليه عراق، كاملاً بر شبكة غول‌آساي اينترنت تسلط داشته باشد و كنترلهاي لازم را براي عدم پخش اطلاعات از جنگ عليه عراق، انجام دهد و موقعيت خاصي را به نفع خود پديد بياورد. همچنين اين كشور در اقدامي مشابه با قطع كامل اينترنت در زمان عمليات طوفانِ صحرا موقعيت را به نفع خويش تمام كرد. پس از وقايع 11 سپتامبر نيز به لحاظ امنيتي ايالات متحده در وضعيتي فوق‌العاده قرار گرفت. پليس اين كشور كه پي برد نيروهاي القاعده از اينترنت استفادة زيادي مي‌برند كنترل شديدي بر شركتهاي ارائه‌دهندة اينترنت اعمال كرد كه اين موضوع انتقاد بسياري از فعالان آزاديهاي مدني را برانگيخت.31

در هرحال در اين سالها در كنفرانسهايي نظير كنفرانس ژنو و كوالالامپور، در خصوص موضوع حاكميت بر اينترنت بحثهاي زيادي شده است كه نتيجة عمدة اين گفت‌وگوها اين است كه حاكميت امريكا بر اين شبكه آن هم براي مدتهاي زيادي در آينده ادامه دارد كه به خوبي مي‌توان از اعتراضات نمايندگان امريكا و همچنين مسئولان شركت ICANN نسبت به اداره دموكراتيك اينترنت و شفافيت در اداره آن با مشاركت تمامي دولتها اين مسئله را مشاهده كرد.32
پيامدهاي عصر اطلاعات و مجازي‌سازي 

فناوري در ذات خود خنثي است و هرگز نمي‌توان از خوب و يا بد بودن آن سخن به ميان آورد. هيچ فناوري و ابزاري را نمي‌توان به ديدة تهديد صرف نگريست. فناوري و ابزارهاي مربوط به آن در حالت عادي هرگز تهديد محسوب نمي‌شوند و اين قضيه بيشتر به اين بستگي دارد كه راه استفاده از آن كدام است؟ حتي مي‌توان گفت كه بسياري از فناوريهاي نظامي نيز در حالت عادي خود تهديد محسوب نمي‌شوند، اما اگر در جهتهاي نامشروع و غيرانساني به كار برده شوند، طبعاً مي‌توان آنها را تهديدي جدي به حساب آورد. عقيدة تالبوت(
) در مورد اينترنت در اين زمينه بسيار گوياست. او مي‌گويد:

«بحث ما بر سر اينترنت نيست، صحبت بر سر من و شماست و مطمئناً بايد از اينجا آغاز كرد. قدرت آزادسازي و سركوب را بايد در قلب انسان جست. اگر به موضوع از اين ديد نگاه كنيم مي‌توانيم دربارة ماهيت اينترنت صحبت را شروع كنيم. البته نه ماهيت مطلق و ذاتي بلكه آنگونه كه رايج است . . . ما نبايد بپرسيم، آيا فناوري بي‌طرف است؟ بلكه بايد بپرسيم آيا ما در استفاده از فناوري بي‌طرفيم؟»33
در نگاهي مختصر مي‌توان اذعان كرد كه علم و فناوري همچون شمشيري دولبه است كه هم باعث تهديد مي‌شود و هم فرصتهايي را به دنبال دارد. عصر اطلاعات و به تَبَعِ آن فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. اين انقلاب هم خطرات زيادي دارد و همچنين فرصتهاي حيرت‌انگيزي را در اختيار بشريت مي‌گذارد. در اينجا تلاش مي‌شود ضمن كاوشي دوباره در جنبه‌هاي مختلف موضوع، از هر دو ديد تهديد‌محور و يا فرصت‌محور مسئله بررسي شود.

1ـ ديدگاه تهديد محور

نگرو پونته(
) در يكي از نوشته‌هاي خود گفته است: «هر نوع فناوري يا هديه از سوي علم، جنبة تاريك نيز دارد» اين اظهار نظر طبيعتاً در مورد انقلاب اطلاعات و يا اطلاعاتي شدن جوامع نيز صدق مي‌كند. در اينجا سعي مي‌شود به مطالعة تهديداتي كه از طرف انقلاب اطلاعات بشريت را آماج هدف قرار مي‌دهد پرداخته شود.

الف) تهديدات شناختي ـ معرفتي
انقلاب فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، در برخي موارد براي ابعاد معرفتي و شناختي انسان، مشكلاتي را پديد مي‌آورد. در ذكر مختصات و ويژگيهاي جامعة مجازي از وضعيت زمان و مكان سخن به ميان آمد. در آنجا به اين نكته اشاره شد كه مفاهيم زمان و مكان تحت تأثير مجازي‌سازي، تغيير مي‌كنند. مكان در جامعة مجازي بر خلاف جامعة واقعي نه تنها مرزپذير نيست بلكه نمي‌توان آن را تحديد كرد، ضمن آنكه ثبات و پايداري كافي نيز ندارد. در گفتارهاي پيرامون هويت، مكان، كارويژه‌هاي مهمي را براي هويت مطرح مي‌كند و يا به عبارتي ديگر مكان چند كارويژة هويت‌آفرين دارد. انسانها با اين كارويژه‌ها نظير: احساس متمايز بودن، ثبات داشتن و تعلق به گروه است كه امنيت و آرامش لازم را براي زندگي كسب مي‌كنند.

اگر هويت را نظامهاي معنايي بدانيم كه انسانها در پرتوِ آنها به آرامشي دروني و يا انسجام منطقي و ذهني مي‌رسند، نظامهاي هويت‌بخش در صددند براي فرد احساس تداوم و پايداري را پديد آورند تا آنها با داشتن مراجعي ثابت و پايدار بتوانند با آرامش زندگي كنند. سرزمين و مكان از جمله تأمين‌كننده‌هاي مهم اينگونه مراجع‌اند. در دنياي مجازي برخلاف دنياي واقعي، فضا كه دنيايي سيّال و بي‌مركز را براي افراد تدارك مي‌بيند، باعث نوعي آشفتگي ذهني انسان مي‌شود. فضا در برآيندي كلي توانايي چنداني براي تأمين نيازهاي هويتي ندارد، چون نمي‌تواند آن كارويژه‌هاي مهم مكان را كه هويت‌بخش‌اند تأمين كند.

از طرفي فضا به دليل مرزپذير نبودن و عدم كنترل آن، نمي‌تواند حريمي انحصاري و نفوذناپذير را كه باعث احساس تمايز در خود شود پديد بياورد و از طرف ديگر فضا به دليل نبود ثبات و همچنين سيّاليّت باعث اختلاط و نزديكي مي‌شود كه اين زمينة نابودي گفتمانهاي هويت‌بخش را فراهم آورده و موجب مي‌شود عرصه‌اي براي حضور و تاخت و تاز هويتها پديدآيد و امكان گسترش گفتمانهاي هويت‌بخش از بين برود. بي‌گمان فضاي گريزان از ثبات، تصلّب و كلّيّت يافتن، نمي‌تواند بستر امني را براي هويت‌سازي فراهم كند. در عرصة زمان نيز همانطور كه اشاره شد اتفاق مشابهي مي‌افتد. با ناپديد شدن زمان تاريخي و تحول مفهوم زمان از حافظة تاريخي به حال و اكنون ديگر ويژگي مهم گفتمانهاي هويت‌بخش، يعني توجه به گذشته به عنوان عامل نزديكيهاي گروهي كمرنگ مي‌شود. اگر هويت را بر احساس تداوم استوار بدانيم بايد بگوييم كه احساس تداوم جز در چهارچوب زمان، معنا و مفهومي ندارد. فرد هنگامي مي‌تواند احساس هويت داشته باشد كه از تداوم خود اطمينان پيدا كند و اين تداوم چيزي جز ثبات شخصيت فردي در طول زمان نيست و همة اينها در بستر وجود يك گذشتة معنادار قابل تصور است، چون همين گذشته معنادار است كه به لحاظ جمعي تاريخ را مي‌سازد.

فرايند جامعة اطلاعاتي و ارتباطي تداوم زماني را از بين مي‌برد و زمان چنان فشرده مي‌شود كه ديگر نمي‌تواند در خدمت گفتمانهاي هويت‌بخش قرار گيرد. همزماني و بي‌زماني كه ويژگي اصلي جامعة مجازي است موجب نابودي گذشتة مشترك براي گفتمانهاي هويت‌بخش شده و نظم سنتي كه با مكانهاي انحصاري به تداوم معنا‌بخشي براي گفتمانهاي هويت‌بخش منجر مي‌شود، از بين مي‌رود.34 همة اينها موجب مي‌شوند كه انسان دچار پريشاني ‌و آشفته حالي شده و در نهايت با احساس عدم اتصال به مبدأ، مركز و زماني خاص، نوعي شخصيت چندگانه و يا هويتي چهل‌تكه را مي‌پذيرد. به تبع آن جامعة اطلاعاتي عرصة فرهنگ را نيز دچار دگرگونيهاي عمده‌اي مي‌كند. فرهنگ نيز همانند زمان و مكان به عنوان مبناي اصلي گفتمانهاي هويت‌بخش در نزد متفكران علوم اجتماعي مطرح است. فرهنگ يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين منابع هويتي به شمار مي‌رود. فرهنگ، هم به تفاوت معنا مي‌دهد و هم ويژگي انسجام‌بخش شگفت‌انگيزي را باعث مي‌شود كه در نهايت زمينه‌هاي هويت‌سازي و معنادهي به زندگي انسان را پديد مي‌آورد.

در جوامع سنتي، فرهنگ وظيفة خود يعني هويت‌سازي را به خوبي انجام مي‌داد و اين موجب مي‌شد بحران هويت و معنا تقريباً از بين برود. اين توانايي چشم‌گير فرهنگ در عرصه هويت‌بخشي از پيوند تنگاتنگ آن با مكان و سرزمين ناشي مي‌شد. نفوذ‌پذيري و فروريختن روزافزون مرزها به وسيلة انقلاب اطلاعات و ارتباطات، فضاي امن و خلوت فرهنگها را نيز از بين مي‌برد. ظهور جامعة مجازي، درهم ريختگي حوزه‌هاي مختلف را درپي داشته و باعث شده‌ است در دنياي بدون مرز عناصر مختلف فرهنگي‌ با هم برخورد كنند و ثبات و خلوص فرهنگي از بين رفته و نوسان و اختلاط جايگزين آن شوند. با توجه به اينكه درصد قابل توجهي از توليدكنندگان اطلاعات و ابزارهاي مربوط، كشورهاي غربي و با زيرساختهاي سرمايه‌داري‌اند، بديهي است كالاهاي فرهنگي كه آنها توليد مي‌كنند تفاوتهاي بسياري با كالاهاي فرهنگي جوامع غيرغربي دارند كه اين سبب مي‌شود كالاهاي فرهنگي غيرغربي با خصلتهاي كم خود به لحاظ پيشرو بودن و از سبقه‌هاي نوآور برخوردار بودن، از درون دچار نوعي اضمحلال و استحاله شوند. در نهايت اين جوامع با از خود بيگانگي و نيز تسلط فرهنگ سرمايه‌داري كه فرهنگ قالب عصراطلاعات است، دچار نوعي ديگر ـ برترپنداري شده و در مقابل عناصر فرهنگي خود را تحقير شده حس مي‌كنند كه اين خودبه‌خود راه را براي رشد بيشتر اين فرهنگ در ميان جوامع كمتر توسعه‌يافته باز مي‌كند و بدين ترتيب غرض اصلي فرهنگ سرمايه‌داري غربي براي هماهنگ‌سازي و يكپارچه نمودن جهان از طريق نابودي و يا به حاشيه كشاندن فرهنگهاي بومي برآورده مي‌شود و تنوع فرهنگي با اضمحلال مواجه مي‌شود. نكتة آخري كه در اين بحث بايد به آن اشاره شود بحث زبان است. زبان از عناصر مهم و هويت‌بخش فرهنگي است كه در عصر اطلاعات ناديده گرفته مي‌شود. با توجه به اينكه بيشتر توليدكنندگان اطلاعات، انگليسي زبانند، بايد گفت كه در پي فرايندهاي جامعة اطلاعاتي كه نمود بارز آن اينترنت است، به نوعي زبان انگليسي و فرهنگ انگلوساكسوني كه در نتيجة استعمارنو رواج يافته است، گسترش بيشتري پيدا مي‌كند و اين به تدريج سبب مي‌شود ارتباط نسلهاي بعدي با مباني تمدني، ديني و فرهنگي كشورهاي بومي به كلي قطع شده و يكدستي فرهنگي، آن هم با فرهنگ قالب سرمايه‌داري غربي جايگزين آن شود.

ب)تهديدات سياسي ـ امنيتي

فناوريهاي اطلاعاتي در زمينة سياسي مفهوم حاكميت را با چالشهاي اساسي مواجه كرده است. اينگونه فناوريها از سه روش مفهوم حاكميت ملي را به بازي مي‌گيرند:

نخست آنكه فضاي مجازي با مرزناپذير بودن، تقسيمات سرزميني را به هم مي‌زند و وجود كشورهاي مختلف را به رسميت نمي‌شناسد، چون به سادگي نمي‌تواند مفهوم مكان را با فضاي مجازي آشتي دهد. اين قضيه باعث مي‌شود سياستمداران نتوانند به سادگي رابطة خود را با شهروندان تنظيم كنند چون رسانه‌هاي وابسته به محيط مجازي كه مكان مشخصي ندارند نقشهاي زيادتري را برعهده مي‌گيرند. دولتها برخلاف قبل، ديگر نمي‌توانند جلوي نشر سريع اخبار و وقايع را بگيرند. اينك شيوه‌هاي بدون كاغذ(
) بر روي شبكه‌هاي مجازي اينترنت كه كنترل نشدني‌اند در اختيار مردم است. نحوة تحديد حاكميت توسط فضاي مجازي در كشور مالزي درپي اختلاف بين انور ابراهيم و ماهاتير محمد به طرز چشم‌گيري قابل مشاهده است. در كشور مالزي در جريان اختلاف اين دو، حدود 50 سايت به طرفداري از انور ابراهيم به راه افتاد و اين سبب شد دولت ماهاتير محمد تا حدود زيادي محكوم شود. در ماههاي اوليّة دستگيري انور ابراهيم سايتهاي طرفدار وي، تبليغات گسترده‌اي را با انتشار نامه‌هاي زندان او و نشر اخبار تظاهراتهاي داخلي و گزارشهاي خارجي در محكوميت اقدامات دولت به راه انداختند كه دولت ماهاتير محمد را تحت فشار قرار داد.35
دومين چالش فناوريهاي اطلاعاتي براي مفهوم حاكميت به محدوديت تواناييهاي دولت ملي در كنترل مبادلات اقتصادي در عصر اطلاعات مربوط مي‌شود. به دليل ماهيت غيرفيزيكي مبادلات اقتصادي در عصراطلاعات، مشكلات فراواني براي دولتها در زمينة اقدامات كنترلي پديد خواهد آمد، چون آنها ديگر به سادگي نمي‌توانند محدوديتهاي گمركي، تعرفه‌ها، مالياتها و . . . را اعمال كنند.

سومين چالش نيز به محدوديت هدايت اينگونه فناوريها توسط دولتهاي ملي، به ويژه پيراموني مربوط مي‌شود. دولتهاي ملي گرچه در مورد تأمين زيرساختهاي توسعة فناوري اطلاعات نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كنند اما نمي‌توانند در نهايت هدايت اينگونه فناوريها را در دست بگيرند چون اين فناوريها خاصيت نامتمركز دارند.36

در تمام اين مباحث بايد اين نكته را به خاطر داشت كه اينگونه فناوريها به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه امكان هرگونه كنترل بسيار پايين است. دولتي مانند چين با اينكه انحصار مالكيت وسايل ارتباطي اينترنت و تأمين‌كنندگان آن را در دست دارد، نتوانسته است محدوديتهاي قابل توجهي را اجرا كند، چون به دليل طبعيت فضاي مجازي كه در فناوريهاي اطلاعاتي زاده شده است كنترل دولتها بسيار محدود خواهد بود. امروزه كاربران اينترنت به سادگي مي‌توانند سايتهاي محدود شده توسط حكومتها را با بهره‌گيري از سرويسهاي پروكسي(
) ويژه دور بزنند . . . . .

ج) تهديدات حقوقي

حق حريم خصوصي از جمله حقوقي است كه انسانها به دليل نيازهاي شخصي و نيز ضرورت زندگي جمعي شديداً به آن وابسته‌اند و براي پديدآوردن امنيت ذهني همواره درپي احقاق آن بوده‌اند. به هرحال حق حريم خصوصي از جمله مواردي است كه از ديرباز تاحال به آن توجه شده و از سوي ديگران تسخيرناپذير بوده است.

قلمروي حق حريم خصوصي تاكنون در قوانين داخلي كشورها و نيز در كنوانسيونها و قوانين حقوقي بين‌المللي شناسايي شده است. اما اينك در جامعة اطلاعاتي و فضاي مجازي دوباره اين دغدغه مطرح شده است كه اين جامعه زمينه‌هاي فراواني را براي نقض حقوق افراد در گستره‌اي وسيع فراهم آورده است. امكان افشاي اطلاعات محرمانه و شخصي همچون: علائم تجاري، روابط جنسي، امور مذهبي و يا سياسي، اطلاعات پزشكي، مالي و يا امنيتي، از طريق اينترنت و ديگر وسايل موجود در جامعة اطلاعاتي حريم خصوصي را بار ديگر در معرض تهديدات جدي قرار داده است. اينگونه اطلاعات كه به دلايل مختلف و براي سهولت دسترسي به آنها و يا انتقال به مراكز ديگر بر روي رايانه‌ها حفظ مي‌شوند، مي‌توانند به سادگي در اختيار افراد غيرصالح قرار گيرد و آنان نيز مي‌توانند با افشاي اين اطلاعات ضررهاي هنگفت مالي و معنوي را به افراد وارد كنند.37

شبكه‌اي چون اينترنت كه فراتر از زمان و مكان عمل مي‌كند به سادگي مي‌تواند اطلاعات درون‌مرزي و شخصي افراد و گروهها را برروي شبكه قرار داده و منجر به نقض حريم خصوصي شود و اين مسئله زماني اهميت پيدا مي‌كند كه اطلاعات موجود در شبكة اينترنت از لحاظ فني با اندك تجربه و تخصصي قابل بازيابي است. 

د) انتقادات نولادايتيستها به فناوري جديد

گروهي موسوم به نولادايتيستها ضمن بيان ديدگاههايشان ايرادات قابل توجهي را در مورد فناوري، بر اينترنت و فضاي مجازي حول سه محور كيفيّت، كميّت و هويّت بيان مي‌كنند. نيل پستمن(
) در كتاب خود با عنوان فناوري معتقد است شور و علاقة مردم نسبت به پديده‌هاي نوظهور باعث شده است كه مردم بيشتر به طرف جنبه‌هاي مثبت و نويد‌بخش فناوري جذب شوند. كليفورد استول(
) نيز در ادامة نظرات نولادايتيستها معتقد است در دنياي مجازي و نمود بارز آن اينترنت، تعامل واقعي وجود ندارد. او مي‌گويد هيچ چيز نمي‌تواند جاي كار با دنياي واقعي را بگيرد چون در هر حال به كارايي واقعي در دنياي مجازي نمي‌توان به صورت واقعي انديشيد. استول در ادامه ضمن طرح عنصر كميت بر اين مطلب تأكيد مي‌كند كه سرعت يادگيري ما به اندازة سرعت تغييرات نيست و با توجه به سيل داده‌ها، مجال براي آموختن همه آنها وجود ندارد.

استفن تالبوت(
) نيز در كتاب آينده بدون رايانه(
) معتقد است به‌دليل حجم نامحدود اطلاعات و تماسها در جامعة مجازي اينترنت، افراد از نظرها پنهان مانده‌اند و واژه‌ها بيش از فرستندة پيام، اهميت مي‌يابد و اين مسئله به آشفتگي فردي دامن‌زده و فرد را دچار پراكندگي ذهني مي‌كند. وي معتقد است اينگونه فناوريها انسان را از دنياي واقعي دور مي‌سازد. اين دسته از منتقدين با اشاره به محور سوم بحث خود يعني هويت خاطرنشان مي‌كنند كه در اين عصر در جريان آزاد اطلاعات به ويژه در شبكه‌هايي چون اينترنت، انسان خود را با توجه به محيط آن‌لاين(
) معنا مي‌كند و با آن محيط خود را تطبيق مي‌دهد.
نيل پستمن در اين زمينه مي‌گويد: رايانه‌ها برروح انسان غلبه پيدا مي‌كنند. فناوري از ديد او گزينه‌هاي ديگر را حذف مي‌كند تا خودش باقي بماند. فناوري نه از راه غيرقانوني اعلام كردن و نه از راه غيراخلاقي و يا نامحبوب تلقي كردن ديگر پديده‌ها عمل مي‌كند، بلكه آنها را از نظرها پنهان مي‌كند و درصدد است تعابير ما را در زمينة مذهب، هنر، خانواده، سياست، تاريخ، حقيقت، امور خصوصي و هوش دوباره تعريف كند تا تعاريف ما با مقتضيات جديد فناوري منطبق شود و به عبارتي فناوري خود را جانشين فرهنگ كند.38 مثلاً در مورد اينترنت مي‌توان به برخي از سايتها نظير گوگل(
) اشاره كرد كه اخيراً سايتهاي ضدصهيونيستي را در اين جست‌وجوگر حذف كرده است.39

2ـ ديدگاه فرصت‌محور

ديدگاه فرصت‌محور براين باور است كه انقلاب اطلاعات زمينه و فرصتهاي نويني براي انسان پديدآورده است. اين انقلاب ضمن كوچك‌تر و ساده‌تر شدن دنياي ما باعث شده است دريچه‌اي تازه به سمت سرزمين وسيع دانش، فرهنگ و هنر، به روي ما گشوده شود. اين ديدگاهها را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد.

الف) گفت‌وگوي ميان انسانها، تمدنها و اديان از مسائلي است كه در اين عصر ذهن بسياري از متفكران را به خود مشغول كرده است. بديهي است كه با نزديك شدن انسانها به يكديگر از طريق رسانه، آنها مي‌توانند مستقيم با هم سخن بگويند و يا تمدن و آثار فرهنگي يكديگر را به سادگي مطالعه و مشاهده كنند، در عين حالي كه اكنون اين امكان پديدآمده است كه هر كس از هر گوشه از دنيا با كمترين هزينه به سه‌ ميليارد صفحه پايگاه شبكه‌اي به ارزش هشتصد ميليارد دلار دسترسي پيدا كند و ضمن ابراز عقيده دربارة آنها، صداي خود را به ديگراني كه ازنزديك امكان برقراري ارتباط با آنها وجود ندارد برساند، كه البته ميزان حضور و سهم هركس در اين رسانه به ميزان تلاش و سعي خود او بستگي دارد.
پديده‌هاي جامعة اطلاعاتي و نمود بارز آن در اين رسانه به ميزان تلاش و سعي خود او بستگي دارد. پديده‌هاي جامعة اطلاعاتي و از جمله آن اينترنت اكنون مي‌تواند از راه افزايش شناخت افراد نسبت به ديگران از بيگانه‌سازي و ديگرانگاري پيشگيري نموده و با ايجاد امكان گفت‌وگوي مستقيم و با واسطه، تفاهم و درك متقابل افراد و ملتها نسبت به يكديگر را افزايش دهد.40 

ب) از مزاياي ديگر اينگونه فناوريها، جنبة قويِّ آموزشي آنها مي‌باشد. اين شبكه ضمن داشتن صفحه‌هاي آموزشي و اطلاعاتي جديد مي‌تواند امكان تماسهاي جاري بيشتري را بين متخصصان موجود در اقصي نقاط جهان فراهم كند. دانشكده‌ها به مدد اينترنت مي‌توانند به سادگي پيوندهاي محكم اينترنتي با دانشكده‌هاي هم‌سنخ در دانشگاههاي تمام نقاط جهان برقرار كنند و در طرحهاي مشترك پژوهشي مشاركت نمايند، ضمن آنكه محققان و پژوهشگران مي‌توانند بدون محدوديتهاي فيزيكي از منابع مهم اطلاعاتي استفاده كنند، آنان به سادگي با اتصال به شبكه‌هاي اينترنتي در دانشگاههاي مختلف و بزرگ دنيا مي‌توانند از كتابخانه‌هاي الكترونيكي آنها كه بسيار غني‌اند بهره‌برداري كنند. اما نكته‌اي كه محققان بايد در توجه به آن وسواس زيادي نشان دهند اين است كه، هميشه اين منبع نمي‌تواند بسيار موثق و معتبر باشد چون تعداد كمي از سازمان و نهادها، همة اطلاعات خودشان را به طور مستقيم در دسترس كاربران اينترنتي قرار مي‌دهند و اغلب آنها تنها مطالبي را در اينترنت عرضه مي‌كنند كه مي‌خواهند برجسته سازند پژوهشگر بايد به خاطر داشته باشد كه انگيزه‌هاي قرار دادن اطلاعات در اينترنت اغلب به هيچ‌وجه انگيزه‌هاي والايي نيستند. به هرحال اين قضيه را مي‌توان با كمي وسواس، بدبيني و سخت‌گيري نسبت به مطالب برطرف كرد. به هرحال مطالب موجود در اينترنت اهميت و ارزش زيادي دارند و اگر آن را دستگاه عصبي جديدي براي جهان فيزيكي بدانيم هرگز نمي‌توانيم اثر معجزه‌آساي آن را فراموش كنيم.42

شكاف ديجيتال

انقلاب اطلاعات و ارتباطات به سرعت درحال دگرگون كردن اقتصاد، فرهنگ و سياست جهان است و عملاً درحال طرح‌ريزي دهكده‌اي جهانيست. رخدادهايي كه در هر گوشه از اين جهان پديد مي‌آيد، در كمترين زمان به سراسر جهان مخابره مي‌شود. با اين حال همة ملتها، گروهها و افراد به طور هماهنگ و برابر در مزاياي فناوري اطلاعات سهيم نيستند. دانش از ديرباز تاكنون منشاء قدرت بوده است و همواره در دست عدة محدودي بوده چه در دوران ماقبل تاريخ و چه در عصر مدرن، و اين منشأ اثر قدرتمند دانش در جهان است. امروز اين دانش از طريق ارتباطات و اطلاعات با ديگران تقسيم مي‌شود، بنابراين توانايي نظارت بر اطلاعات و ارتباطات، رمز قدرت به‌شمار مي‌آيد.43
انقلاب اطلاعات با ظهور خود مباحث مربوط به شمال و جنوب، شرق و غرب، جهان اول و سوم، كشورهاي مركز و پيرامون و مقولاتي از اين قبيل را كه در گفتمان پيشين معنادار بودند بي‌اعتبار ساخته و جهان را نيازمند تعريف جغرافياي سياسي تازه‌اي كرده است كه بايستي بر مبناي نظم نوين شكل بگيرد. اين انقلاب باعث شده است همه به هم وابسته باشند و تمايزها و برتريها از طريق ميزان بهره‌مندي از اطلاعات و توان ارتباطي سنجيده شود و ‌آن‌دسته از بازيگران و فعالان جهاني كه اطلاعات بيشتري دارند و بر ابزارها و رسانه‌هاي ارتباطي قدرتمند‌تر بيشتري حاكم‌اند، نقش مؤثرتري در تصميم‌گيري داشته باشند.44

به نظر مي‌رسد اكنون جهان مستعد شكل‌گيري يك اقتصاد واحد جهاني است كه در واحدي به هم پيوسته، انواع اقدامات اقتصادي را در مقياسي جهاني و در يك زمان اجرا مي‌كنند. اقتصادهاي ملي و منطقه‌اي و محلي به سازوكارهاي اين اقتصاد واحد، متّكي‌اند اما در عين حال همه بخشهاي جهان و كشورها در اين اقتصاد مشاركت ندارند. ويژگي بارز اين اقتصاد جهاني چنان است كه بخشها، كشورها و افراد قوي و غني را به يكديگر متصل ساخته و ديگران را از چرخة فعالِ توليد، تجارت و سودآوري به حاشيه‌نشيني وا مي‌دارد. اين اقتصاد واحد جهاني كه مي‌توان آن را اقتصاد اطلاعاتي نام نهاد، به شدت به اطلاعات و فناوريهاي ارتباطي متكي و وابسته بوده و قدرت خود را از طريقِ تسلط بر ابزارها و رسانه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و به حاشيه نشاندن ديگران، كسب كرده است.45

در اينجا مي‌توان عصر اطلاعات را همانند سكه‌اي با دو‌ رويه دانست كه يك روي آن حكايت از نزديك كردن ملتها و جوامع به يكديگر دارد و به نوعي از مرگ فاصله‌ها سخن مي‌گويد، اما روي ديگر آن حكايت ديگري دارد، حكايتي كه به دنبال شكاف ديجيتالي شنيدني است. شكاف ديجيتالي همانند كمربندي اطلاعاتي مانع گفت‌وگوهاي بيشتر بين فقير و غني به جهت موازنه بين اين دو مي‌شود.

به هرحال امروزه نابرابريهاي واقعي در دسترسي و استفاده از اطلاعات و فناوريهاي ارتباطي بين كشورها (شكاف ديجيتالي جهاني) حقيقتي است كه آمار و اطلاعات فراواني در تأييد آن موجود است. اين يك واقعيت است كه هنوز نيمي از مردم جهان صداي زنگ تلفن را نشنيده‌اند. استفاده از اينترنت در قارة افريقا رشد شتاباني يافته است اما در سال گذشته سهم قاره افريقا از كل سايتهاي شبكه جهاني از 25/0% به 22/0% تنزّل كرده است. استفاده از اينترنت در امريكاي جنوبي به شكل چشم‌گيري گسترش يافته، اما هنوز 98% مردم امريكايي لاتين و 5/99% افريقاييها به اينترنت متصل نشده‌اند.46

اين درحالي است كه براساس آمارها تا چهارماهة نخست سال 2004، بيش از 63 ميليون دامين اينترنتي در سراسر جهان ثبت شده است و همچنين در آغاز سال 2004 بيش از 100 ميليون ارتباط اينترنتي پرسرعت در جهان وجود داشته است.47 در ابتداي نوامبر 2003 رقم كاربران اينترنت به مرز 619 ميليون نفر رسيد و اينك در سال 2004 در حدود 940 ميليون نفر از خدمات آن استفاده مي‌كنند و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2005 مشتركان شبكة جهاني اينترنت به چيزي در حدود 2 ميليارد نفر برسد.48 با اين حال در زمينه فناوريهاي اطلاعاتي فاصله چشم‌گيري ميان كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. حدود 80% جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند و اين درحالي است كه سهم آنان از درآمد و مصرف منابع جهان، كمتر از 20% است. همچنين ثروتمند‌ترين سه كشور اول جهان ثروتي بيش از توليد ناخالص داخلي 47 كشور فقير جهان را دارند. ضمن آنكه درآمد روزانة يك‌پنجم مردم جهان يك دلار است. در صورتي كه در برآيندي كلي گفته شده است 20% جمعيت كشورهاي ثروتمند 85% درآمد جهاني را در اختيار دارند.49

سهم كشورهاي درحال توسعه از اينترنت فقط 10% است، در صورتي كه در ايالات متحده نزديك به 56% بزرگسالان به اينترنت دسترسي دارند و اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه فقط 3ـ2% يا حتي كم‌تر به اينترنت متصل‌اند. در تمامي قارة افريقا فقط 14 ميليون خط تلفن وجود دارد كه اين كم‌تر از تعداد خطوط تلفن محلة مانهاتان در نيويورك است.50 مطابق با گزارشي ديگر تنهاي 19% ساكنين زمين 91% مصرف‌كنندگان اينترنت را تشكيل مي‌دهند.

به هرحال بخش اعظم شكاف ديجيتالي كه حكايت از نبود ارتباط فيزيكي و دسترسي به شبكه و سخت‌افزار كامپيوتري و ‌آموزش، فقر و كمبود سواد كافي و نبود بهداشت و ساير ضروريات اجتماعي مي‌كند، برگرفته از روند نابرابر توزيع داده‌هاي اطلاعاتي است كه تحت كنترل قدرتهاي بزرگ اقتصادي است و به‌نظر مي‌رسد هر چند ميزان دستيابي كشورها گسترش مي‌يابد اما شكاف همچنان ادامه خواهد داشت و دليل آن نيز فقدان توانايي بيشتر كشورها در توليد داده‌هاي اطلاعاتي مي‌‌باشد‌. اين سبب مي‌شود كه اين كشورها نه‌تنها از مزاياي جامعه اطلاعاتي بهره‌مند نمي‌شوند بلكه بايد همة پيامدهاي آن را تحمل كنند.

ايران و جامعه اطلاعاتي

جمهوري اسلامي ايران اكنون در موقعيت تاريخي حساسي قرار دارد، اين كشور با حدود 70 ميليون نفر جمعيت از سويي هنوز درگير چالشهاي ناشي از پيشروي به سمت توسعة ملي است و از سوي ديگر با چالشهاي ناشي از شكل‌گيري نظامهاي ارتباطي و اطلاعاتي در سطح جهان مواجه شده است.

ايران هنوز در مرحلة صنعتي قرار دارد و در آن مرحله در پي طي‌كردن مراحلي براي كسب حداقلها براي سازگارشدن با جهان امروز است. امروز مشاهده مي‌شود كه ايران برخلاف كشورهاي غربي به طور همزمان با دو پديدة صنعتي‌شدن و مسئله سازوگاري با دنياي ارتباطات مواجه شده است؛ حال در برابر اين چالشها، پرسشهايي وجود دارند كه نخبگان درصدند با پاسخ‌گويي به آنها جامعه را از وضعيت كنوني رهايي بخشند. بخشي از نخبگان معتقدند پيشرفت داراي سيري خطي است و بدون گذر از مرحلة قبلي، يعني مرحلة صنعتي هرگز نمي‌توان به مرحلة بعدي يعني مرحلة اطلاعاتي و ارتباطي رسيد و گروهي ديگر برآنند كه از حيث تاريخي ايران در شرايط ويژه‌اي قرار دارد، شرايطي كه مي‌تواند اين كشور را با جهشي به جلو براند. اينان معتقدند در حين‌ گذر از جامعة سنتي به صنعتي، تمام تلاش دولت و ملت بايد صرف اين شود كه اطلاعات و فرهنگ در خدمت توسعة ملي قرار گيرد. به هرحال بديهي است كه انقلاب ارتباطات با تمام ويژگيهاي خود تمام جوامع و كشورهاي جهان را با چالشهايي مواجه خواهد كرد و آشكار است كه در اين مسير آسيبهاي فراواني متوجه اقتصاد، سياست و فرهنگ كشور ما نيز مي‌شود و اين در اصل به دليل ماهيت انقلاب اطلاعاتي است كه از طريق شكستن مرزها عمل مي‌كند و به طور كنترل‌ناپذيري به درون جوامع نفوذ مي‌كند. ما اينك در برابر واقعيتي قرار داريم كه كم‌كم اختيار و انتخاب به اجبار بدل مي‌شود. اينجاست كه شرايط كشور روز به روز با مشكلات و دغدغه‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهد شد. اكنون بهتر است نگاهي به وضعيت ايران بيندازيم و نسبت آن با اينگونه فناوري را بررسي كنيم.

وضعيت فناوريهاي اطلاعاتي در ايران (با نگاهي به پديدة اينترنت)

كشور ما هم‌اكنون در زمينه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي فاصلة زيادي با كشورهاي توسعه يافته پيداكرده است. با توجه به افزايش توليد اطلاعات در جهان (كه حكايت از حدود 5 اگزابايت(
) اطلاعات تا سال 2002 مي‌كند) نقش ايران در اين افزايش حتي از برخي از كشورهاي همسايه نظير امارات‌متحده‌عربي، پاكستان و هندوستان نيز كم‌تر بوده است. به نظر مي‌رسد در ايران هنوز منبع و مرجع مشخصي براي رسيدگي به اين مسائل وجود ندارد. به‌رغم اينكه ايران به دليل تاريخ كهن و ريشه‌دار مي‌تواند در منطقه نقش به‌سزايي ايفا كند، اما هنوز نتوانسته است جايگاه شايسته‌اي در زمينة اطلاع‌رساني و استفادة از اينترنت را كسب كرده و متأسفانه هنوز يك مصرف كنندة عمده اطلاعات باقي مانده است. آمارهاي موجود در مورد زير‌ساختهاي اطلاعاتي كشور حكايت از شكاف عمده‌اي حتي نسبت به كشورهاي همسايه دارد و اين به‌گونه‌اي است كه هنوز بنگاههاي عظيم اطلاعاتي و اقتصادي كشور به طور سازمان يافته به اطلاعات دسترسي ندارند و اغلبِ تصميماتِ راهبردي آنان بر اطلاعات روزآمد مبتني نيست. آشنايي ايرانيان با اينترنت حدوداً به سال 1370 بر مي‌گردد. اين پديده را نخستين‌بار مؤسّسه‌اي تحقيقاتي در امور فيزيك و رياضي به جامعه ايراني معرفي كرد.

البته پيش از آن شركت مخابرات ايران درپي ظهور رايانه‌هاي مختلف در جهان و امكان برقراري ارتباطات رايانه‌اي، طرحي موسوم به LAN(
) را براي اتصال سازمانهاي دولتي از طريق يك شبكة محلي، به يكديگر و ارسال و دريافت اطلاعات، طراحي كرده بود. اما بعدها با ظهور شبكة اينترنت در ايران اين طرح مسكوت گذاشته شد.

هرچند تا پايان سال 1378 امكان دستيابي به اينترنت فقط در اختيار دستگاههاي دولتي بود اما به تدريج از فروردين 1379 علاوه بر نهادهاي دولتي بخش خصوصي نيز از اين امكان استفاده مي‌كرد.

با پيوستن ايران به شبكة بيت نِت سال 1370 ابتدا زمينه‌هاي اتصال به اينترنت در بخش دولتي فراهم شد اما تا سال 1375 استفادة ايران از اين شبكه در سطح يك اتصال 96000 بليا در ثانيه به دانشگاه يوهان كپلر اتريش باقي ماند. از سال 1375 شبكة يونيكس ايتاليا يك خط ماهواره‌اي جديدي را با قدرت 128 كيلوبايت در ثانيه بين تهران و ميلان در ايتاليا برقرار كرد و در سال 1376 نخستين مجوز دولت براي دستيابي به اينترنت توسط شركتهاي خصوصي به تصويب رسيد اما تا پايان 1378 شركت مخابرات هيچ مجوز رسمي را صادر نكرد. نخستين مجوز رسمي در سال 1379 صادر شد و بدين ترتيب، زمينه‌هاي رشد و گسترش اينترنت در ايران فراهم آمد.51

امروزه ما شاهد گسترش سريع استفاده‌كنندگان اينترنت در ايران هستيم و اين آمار هر روز در حال گسترش است. اكنون برابر با اطلاعات برخي منابع نزديك به هفت ميليون كاربر ايراني از خدمات موجود در شبكة اينترنت استفاده مي‌كنند و اين معلول كاهش هرچه بيشتر هزينه‌هاي دسترسي است.52 اما متأسفانه برخلاف آمار كاربران اينترنت موجود در ايران كه به نسبت تعداد زيادي را دربر مي‌گيرد، وضعيت ايران هنوز به لحاظ توليد اطلاعات بر روي اين شبكه بسيار ضعيف است.

براساس اطلاعات و آماري كه طي سه‌سال گذشته مؤسسه اي.تي.كرني(
) تهيه كرد كه در مجلة سياست خارجي چاپ شده است، در حال حاضر ايران در بين 62 كشور از نظر رتبة فني در اينترنت مقام 55 را دارد و از نظر سرورهاي اينترنتي رتبة 58، ارائه دهندگان اينترنت رتبة 56 و كاربران آن رتبة 58 را دارد. با توجه به آمارهاي موجود بيش از 82% سايتهاي اينترنتي را تجاري، 7% آموزشي، 1/2% غيراخلاقي، 8% مذهبي و بقية سايتهاي خبري، شخصي و . . . هستند، اما در كشور ما بيشترين توجه اينترنتي به امور غيراقتصادي معطوف شده است. نبود آموزش مناسب در اين حوزه، موجب شده است كه از اين پديده بيشتر در زمينة مسائل انحرافي نظير دريافت موسيقي، انواع بازي و چت استفاده شود.

پيامدهاي انقلاب اطلاعاتي و جامعة مجازي (اينترنت) براي ايران

الف) اصولاً گفت‌وگو دربارة امنيت از مباحث مهم و در عين‌حال مبهم، نسبي و بحث‌برانگيز در علوم سياسي است. اما در ديدي كلي بايد اذعان كرد كه امنيت در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه شديداً تحت‌ تأثير آسيب‌پذيريهاي خارجي است. اگر اين مسئله را مبنا قرار دهيم، در اين زمينه ايالات متحده درصدد است به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه با گسترش اطلاع‌رساني و تأثيرگذاري بر ساير ملتها، به تقويت منافع كشور خود بپردازد.

با توجه به اين ديدگاه، جمهوري‌ اسلامي‌ ايران اين قضيه را براي خود همچون تهاجمي جديد تلقي مي‌كند. در اينجا مي‌توان به كنترل‌ناپذيري ادبياتِ اپوزوسيوني اشاره كرد كه از طريق روزنامه‌ها، مجلات و سايتهاي اينترنتي ضد جمهوري اسلامي ايران به ترويج ادبياتي اقدام مي‌كنند كه بيشتر حكايت از نارضايتي دارد. اين شبكه‌ها با ترويج ادبيات اعتراض درصدداند به گسترش اعتقادات خود بپردازند و به مسئولان جمهوري اسلامي ايران فشارهاي مضاعفي را وارد كنند كه اين در نهايت ممكن است موجبات ناآرامي و بحران را در كشور فراهم آورد. از سوي ديگر كشورهايي چون امارات متحده عربي و امريكا اقدام به برقراري سايتهاي دو زبانه‌اي نموده‌اند كه به‌طور مستقيم امنيت ملي جمهوري اسلامي را آماج هدف خود قرار داده‌اند.

امارات متحده عربي از تاريخ 8/2/1378 توسط روزنامه الخليج‌[فارس] و تحت حمايت وزارت خارجه اين كشور در راستاي ادعاهاي امارات در قبال بخشي از خاك ايران يعني سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك، به ايجاد سايتي مستقل اقدام كرده است و در آن، ضمن اعلام مواضع رسمي و غيررسمي امارات و انتشار پژوهشها و مقالاتي در اين زمينه، به مشوّش كردن چهرة ايران نزد جهانيان مي‌پردازد. به ادعاي روزنامه الخليج (در 7/3/1378) پس از يك ماه حدود 277 هزار نفر در سراسر جهان از اين سايت ديدن كرده‌اند.54 امريكا نيز اخيراً با ايجاد و گسترش سايتي درصدد است ضمن آشنا كردن ايرانيان با كشور، تاريخ و فرهنگ خود، ايرانيان را با ادبيات اپوزوسيوني خارج از كشور پيوند دهد.55 در مورد اين مسائل، تهديدات از آنجا آغاز مي‌شود كه در برابر اين سايتهاي تأثيرگذار، ايران هنوز هيچ اقدام مؤثري براي ايجاد سايتي مشابه نكرده است.

ب) استفاده از اينترنت به جهت ارتباطات درون‌گروهي و درون‌سازماني به صورت فزاينده‌اي در ايران در حال گسترش يافتن است. غافل از اينكه تمام اطلاعات و داده‌هاي موجود در اينترنت و اطلاعاتي كه هر لحظه به آن وارد مي‌شود، آي.اس.پي‌هاي(
) ابررايانه‌هاي كوانتومي آن اطلاعات را بررسي و پردازش مي‌كنند. اين تراشه‌هاي عظيم ديجيتالي كه بيشتر از 5 دستگاه آن در جهان وجود ندارد وظيفة ارائة (
) و (
) براي هر كاربر را برعهده دارند و تمام آي.اس.پي‌هاي كشورهاي مختلف به اين تراشه‌ها متصل‌اند. اتصال هر كاربر به اين آي.اس.پي‌ها كه تنها در امريكا، اروپا و ژاپن وجود دارند، موجب مي‌شود تمام اطلاعات موجود در رايانه و اطلاعات مخابره‌اي را در دسترس آنها گذاشته و آنان نيز اقدام به دسته‌بندي و پردازش و كپي‌برداري از اطلاعات مي‌كنند و اين بدان معنا است كه اين تراشه‌ها، تمامي اطلاعات كاربرهاي خود را در اختيار دارند و در اين صورت هرگونه خطري به صورت بالقوه متوجه تمامي نهادهاي سياسي، امنيتي و به طور كلي اطلاعات محرمانه مي‌شود.56

از سوي ديگر موضوع جاسوسهاي الكترونيكي مدتها است دغدغه‌هاي فراواني براي كاربران اينترنت فراهم كرده است. جاسوسهاي الكترونيكي معمولاً همزمان با نرم‌افزارهايي كه بر روي كامپيوتر نصب مي‌شوند، به كامپيوترها منتقل مي‌شوند و هرگاه كاربر به اينترنت متصل شود، اين برنامه‌ها از فرصتهاي به‌دست‌آمده استفاده مي‌كنند اقدام به ارسال اطلاعات موجود بر روي هارد ديسك كامپيوترهاي شخصي و غير آن به شركتهاي سازندة نرم‌افزار مي‌كنند و اين شركتها با پردازش آن اطلاعات مي‌توانند به علايق مشتريان خود دست‌ يابند كه اين علاوه بر نقض حريم خصوصي، پيامدهاي ناگواري نيز درپي خواهد داشت.57

ج) آسيب به ارزشهاي ديني، فرهنگي و ملي از موارد ديگري است كه در اين زمينه مي‌توان به آن اشاره كرد. بديهي است بيشتر توليد‌كنندگان اطلاعات و كالاهاي فرهنگي در جامعة مجازي به ويژه اينترنت، جوامع غربي به خصوص امريكا است و اين قبيل كشورها با توجه به ايدئولوژيهاي مرتبط با سرمايه‌داري، داده‌ها و اطلاعات خود را وارد اين شبكة جهاني مي‌كنند. در حال حاضر حدود 80% و مطابق با آمار ديگري 90% از كاربران اينترنت به كشورهاي صنعتي اختصاص دارد و در اين ميان 57% آنان در كانادا و امريكا به‌سرمي‌برند و نيز 100 سايت اول دنيا در كشور امريكا طراحي مي‌شود و طبيعي است اين قبيل كشورها در كنترل و پخش داده‌ها و اطلاعات در اين شبكه نقش اول را دارند.58 اينجاست كه شاخصه‌هاي فرهنگي نظير زبان، ارزشهاي ديني و . . . تحت تأثير ارزشهاي غربي و رايج اينترنتي يعني انگليسي كه زبان اصلي اين شبكه است قرار گرفته و كشور ما را نيز در آينده با بحرانهاي هويتي جدي مواجه خواهد ساخت. در اين زمينه بعضي معتقدند ترويج مظاهر جديد ارتباطي، بدون اقدام گسترده در زمينه‌هاي فرهنگي، زدوده شدن ارزشهاي مذهبي و ترويج فرهنگ غرب را به طور روزافزون در كشور گسترش خواهد داد. ضمن آنكه اين پديده با  نبود محدوديت و كنترل نكردن داده‌ها و وروديها مي‌تواند باعث شود تا هر گروه و دسته‌اي از آن استفاده و يا سوء‌استفاده كند. عدم‌انطباق فكري و فرهنگي و بعضاً تقابل و تضاد برخي از سايتها مي‌تواند از هم گسيختگي فرهنگيِ جامعه را در پي داشته باشد و نيز با تبليغات فريبنده، شك و شُبهه‌افكنيها، ايجاد اغتشاشات فكري، تهاجمي تمام عيار را عليه شاكله نظامهاي فرهنگي، اسلامي و ملي سبب شود. از تهديدات مهم ديگري كه قابل ذكرند فهرست‌وار مي‌توان از خرابكاريهاي اينترنتي، حذف سايتهاي مغاير با اهداف سرمايه‌داري و غرب از جست‌وجو‌گرها، وادادگي اطلاعات و بحرانهاي روحي و سردرگميهاي مختلف در زمينه‌هاي چت و . . . اشاره كرد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

آنچه مسلماً در عصر حاضر مي‌توان از آن سخن گفت، اين است كه جهان امروز بر قلّة يكي از نادرترين مقاطع تاريخي ايستاده است، مقطعي كه بر محور فناوريهاي اطلاعاتي سامان يافته است و اينگونه فناوريها همة عرصه‌هاي زندگي بشر امروزي را به شدت تحت تأثير قرار داده است. فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي با خاصيت فراگيري سريع و اجبار‌گونه و فرامكانيِ خود توانسته است، مرزهاي منطقه‌اي و ملي را به‌هم‌زده و اقصي نقاط جهان را از امواج خود متأثر كند.

كشور ما اكنون در موقعيت تاريخي خاصي قرار گرفته است. همانطور كه اشاره شد، از سويي درگير چالشهاي ناشي از پيشروي به سمت توسعة ملي بوده و از سوي ديگر درگير امواج مربوط به شكل‌گيري نظامهاي ارتباطي و اطلاعاتي است. ايران، برخلاف كشورهاي غربي و پيشرفته كه مراحل خاصي را تا عصر اطلاعات، به ترتيب طي كرده‌اند، به طور همزمان با پديدة صنعتي شدن و نيز سازگاري با دنياي ارتباطات مواجه شده است. كه انعكاسات مختلفي را در بين نخبگان برانگيخته است.

عده‌اي برآنند كه بدون گذر از مرحلة صنعتي، نمي‌توان وارد مرحلة بعدي شد و معتقدند تاريخ سير خطي دارد كه بايد مرحله به مرحله تمام فرايندهاي آن طي شود و عده‌اي ديگر نيز درپي درگير شدن با امواج عصر‌اطلاعات، ايران را مستعد نوعي جهش به جهت سازگاري دو مرحلة صنعتي و اطلاعاتي مي‌دانند. به هرحال هرچه هست، به‌نظر مي‌رسد اينك انتخاب و اختيار به نوعي اجبار تبدل شده است. صاحب‌نظران در زمينة برخورد ايران با امواج عصراطلاعات نيز ديدگاههاي مختلفي را ارائه داده‌اند.

برخي مي‌گويند عصراطلاعات و به تَبَعِ ‌آن فناوريهاي اطلاعاتي موجب تقدس‌زدايي از ارزشهاي ديني، سنتي و كهن و اختلال در حفظ ويژگيهاي منحصر به فرد جامعه ايراني مي‌شود. اينان معتقدند در اين عصر توان حاكميت سياسي، نظم، كنترل، اقتدار و استقلال كاهش مي‌يابد و با ويژگي مرزشكن بودن فناوريهاي اطلاعاتي، جامعة ايراني به بي‌ثباتيِ خاصي فرا خواهد رسيد.

اما از طرف ديگر عده‌اي معتقدند گسترش فرايندهاي عصراطلاعات باعث ظهور ارزشهايي جديد و افزايش تطابق با فرهنگ جهاني مي‌شود. اين دسته معتقدند با تحول جامعة ايراني در اين عصر، به سمت به هم پيوستگي بين‌المللي و جهاني حركت مي‌كند. اما در اين ميان ديدگاهي وجود دارد كه مي‌توان به نوعي آن را حاصل فرايندي ديالكتيك‌گونه از دو دستة بالا دانست. اين ديدگاه با نگاهي اعتدالي به عصر اطلاعات و فناوريهاي مربوط به آن، اين عصر را هم تهديد مي‌داند و هم فرصت.
ديدگاه اعتدالي ضمن پذيرش ماهيت اين فرايند، سعي مي‌كند برخوردي آگاهانه با شرايط و مختصات جديد را پيشة خود ساخته و با در نظر گرفتن تهديدها، از حداكثر فرصتها استفاده كند. به هرحال درپي طراحي نظم نوين جهاني با پيشگامي امريكا كه با اهدافي نظير: انهدام و شكست قطعي به اصطلاح دشمنان، حمايت از دوستان، حمايت از دموكراسي ظاهري در مواقع ضروري، دوستي با رژيم صهيونيستي و تثبيت آن در منطقه، كنترل و حفظ منابع انرژي و نفت در دراز مدت، توسل به نيروهاي نظامي به رهبري واشنگتن، مقابله با تهديدات بالقوه و بالفعل جهان سوم عليه امريكا و نظام سرمايه‌داري غربي، مهار اقتصادي و نظامي جهان سوم، گسترش جنگ به جهانِ كمتر توسعه يافته و . . . . در صدد تثبيت و استحكام جايگاه خود در نظام نوين جهاني‌اند. كشورهاي پيشرفته توانسته‌اند، با استفاده از روشهاي جديد نوعي رابطة استعمارگونه را پديدآورند كه برابر با آن، كشورهاي در حال توسعه را با برتريهاي علمي خود به صورت روزافزون نيازمند‌تر سازند. اين كشورها با به انحصار درآوردن امكانات و ابزارهاي اين عصر درصددند رجحان اقتصادي، سياسي، علمي و . . . خود را در جهان كماكان حفظ كنند و از آن راه براي تحكيم منافع در كشورهاي كم‌توسعه يافته اقدام كنند.

ايالات متحده امروزه در رأس كشورهاي پيشرفته درصدد است با بهره‌گيري از روشهاي جديد برگرفته شده از فناوريهاي اطلاعاتي، نفوذ در كشورهاي ديگر را استحكام بخشد. كاخ سفيد در پنجم ژانويه سال 2000 در بيانيه‌اي با عنوان استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن جديد تأكيد كرده است كه:

پيشرفت جهاني فناوريهاي آزاد و اطلاع‌رساني چون اينترنت، توانايي شهروندان و مؤسّسات را براي تأثيرگذاري برسياستهاي دولتها تا حد تصور نشدني بالا برده است. ديپلماسي مردمي يعني تلاش براي انتقال اطلاعات و پيامهايمان به مردم جهان يكي از ابعاد مهم استراتژي ملي ما است. برنامه‌ريزي‌ ما بايد به گونه‌اي باشد كه توانايي ما را براي اطلاع‌رساني و تأثيرگذاري بر ملل كشورهاي ديگر براي منافع امريكا تقويت كند و گفت‌وگوي ميان شهروندان و مؤسّسات امريكايي را با نظايرشان در ديگر كشورها توسعه ببخشند. توسعة اينترنت در داخل و استفاده از آن براي تأثيرگذاري بر ديگران بخشي مهمي از سياستهاي استراتژيك امريكاست. به تبع اين بيانيه و گفتارهاي مشابه آن اخيراً ايالات متحده در بهره‌گيري از اينگونه فناوريها اقدامات گسترده‌اي كرده است. در همين راستا اين كشور عمليات رواني گسترده‌اي را با تكيه به ابزارهاي موجود در فناوريهاي اطلاعاتي، نظير اينترنت، عليه كشورهاي مخالف همچون ايران آغاز كرده است. ايالات متحده براي نيل به اهداف خويش در اين خصوص از چندين روش استفاده كرده است.

الف) راه‌اندازي سايتهاي مختلف دو زبانه ‌فارسي ـ انگليسي نظير سايت متعلق  به وزارت امور خارجه امريكا كه با پيام كالين پاول خطاب به ملت ايران آغاز شده است59 و نيز حمايت از سايتهايي نظير سايت مربوط به دعاوي امارات متحدة عربي در زمينه تملّك جزاير سه‌گانه. بديهي است هدف اين دو سايت و سايتهاي مشابه كه بخشي از عمليات رواني اين كشور عليه ايران محسوب مي‌شود، تأثيرگذاري برافكار عمومي داخل ايران است.

ب) برقراري و حمايت از سايتهاي دوستيابي نظير كه درصدد است به عضوگيري گسترده نخبگان سراسر نقاط جهان بپردازند.

برابر با گزارش سايت بازتاب اخيراً كاربران ايراني از اين سايت استقبال گسترده‌اي كرده‌اند، طوري كه بسياري از نخبگان دانشگاهي در آن عضو شده‌اند و ايران در اين زمينه رتبة ششم است. اين سايت با كسب اطلاعات گسترده از اعضا به راحتي از اين امكانات و اطلاعات گاه شخصي بهره‌برداري مي‌كند. اين سايت با عنوان دوستيابي به نوعي به تصاحب اطلاعات قابل توجهي مي‌پردازد كه مي‌توان از آن به عنوان كوچ نخبگان و اطلاعات مفيد براي بهره‌برداريهاي سياسي نام برد، ضمن آنكه خسارتهاي امنيتي زيادي نيز به دنبال خواهد داشت.

ج) اخيراً و درپي اقدامات ايران به جهت فيلترگذاري بر روي سايتهاي غيراخلاقي و سياسي معاند با نظام، ايالات متحده، اقدام بي‌سابقه‌اي را براي مبارزه با اعمال فيلتر توسط جمهوري اسلامي ايران انجام داده است. در اين زمينه دولت امريكا با شركت متخصص فيلتر و سانسور Anony Mizer (
) قرارداد بسته است و اين شركت از طرف دولت ايالات متحده مأموريت يافته كه با قراردادن پروكسيهاي رايگان با اين اقدام ايران مبارزه كند. رهبران امريكا ضمن اشاره به حمايت از جريان به اصطلاح آزادانة اطلاعات درصدداند تصوير مخدوش خود را در منطقه بهبود بخشند و نوعي عمليات گستردة رواني را عليه رهبران جمهوري‌اسلامي اعمال كنند، ضمن آنكه اين كشور در اقدام بي‌سابقة ديگري، يكطرفه برخي از دامينهاي اينترنتي متعلق به ايران را كه از سرويسهاي شركتهاي امريكايي خدمات مي‌گرفتند، مسدود كرده است و . . . . .

ايالات متحده با اقداماتي از اين دست عمليات گسترده‌اي را عليه ايران آغاز كرده است. اما نكتة قابل توجه اين است كه ايران به سادگي مي‌تواند با طرح‌ريزي يك استراتژي در سطوح كوتاه مدت، ميان مدت و بلند‌مدت، به تهيه و انتشار سايتهايي بپردازد كه ضمن دنبال كردن منافع ملي ايران و مبارزه با عملياتهاي رواني عليه اين كشور، ادعاهاي مطرح شده را دقيق و مستند پاسخ دهد و با خاصيت تهاجمي، اقدام به نشر و اشاعة ديدگاههاي خود بپردازد كه نظاير آن توسط كشورهاي مختلف ديده مي‌شود.

مثلاً راه‌اندازي سايتي چندزبانه در زمينة جزاير سه‌گانه و يا حتي رژيم حقوقي درياي خزر مي‌تواند با ايجاد پيوندي ميان صنايع آي ـ تي(
) كشور و وزارت امور خارجه ضمن تقويت اينگونه صنايع با بهره‌گيري از ابزارهاي نوين فناوري، ميزان آسيب‌پذيريها و يا تأثير‌پذيريهاي امنيتي، سياسي و فرهنگي در عرصة اينترنت را چه در داخل و چه در خارج كنترل كند.
ايجاد سايتهايي نظير سايت www.al-shia.com/html كه به چندين زبان مختلف اقدام به اشاعة تفكرات اسلامي مي‌پردازند در درازمدت اقدامي بسيار سودمند براي گفت‌وگوي اديان و نيز تبليغات گستردة اسلامي است كه به‌نظر مي‌رسد با گسترش آن، ايران مي‌تواند جايگاه مناسب خود را در بين كشورهاي اسلامي و منطقه باز يابد ضمن آنكه در صحنة جهاني امروز كه شديداً به اينگونه فناوريها وابسته است ابراز وجود نمايد.
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(�) I.B.M


(�) M.I.T


(�) Interactionism


(�) Interorganism


(�) virtual world


(�) all of place


(�) Simulacra


(�) The ware of change fourth


(�) Liver more


(�) Los Alamos


(�) Sandia


(�) Lincoln


(�) Albert Gore


(�) Global Information Infrastructure


(�) National Information Infrastructure 


(�) Minitel


(�) DARPA


(�) Advanced Research Project Agency


(�) ARPANET


(�) Packet Switching


(�) milnet


(�) CSNET


(�) bit net


(�) Bulletin Board System


(�) Internet Corporation For Assigned Names and Numbers


(�) IANA


(�)ICANN watch


(�)Information Studies Syracuse


(�)Ruling The Root


(�) Talbot


(�) Negro Ponte


(�) paper less


(�) proxy


(�) Neil Postman


(�) Clifford Stoll


(�) Stephen Talbott


(�) The Future Does not Computer


(�) on line


(�) google


(�) Exat bytes


(�) LOCAL AREA NETWORK


(�) A.T.Kearney


(�) I.S.P


(�) Account


(�) Password


(�) 


(�) I.T





